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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

ام خورده به این جهان نیامده من تا رسیدن به موفقیت، پافشاری خواهم کرد. من شکست
های من جریان ندارد. من گوسفندی نیستم که منتظر بمانم چوپانم با و شکست در رگ

، بخوابمعصا مرا هدایت کند. من شیرم و از اینکه با گوسفندان سخن بگویم، قدم بزنم و 
زنم. کشتارگاه شکست، سرنوشت من نیست. من تا رسیدن به موفقیت، سر باز می

 .پافشاری خواهم کرد

، انتشارات بانتام بوکس، اثر آگ «ترین فروشنده دنیابزرگ»برگرفته از طومار باستانی شماره سه در کتاب 
 ماندینو

 

 .W) "بلیو. کلمنت استونشود به یک فروشنده بزرگ، "داین کتاب با احترام تقدیم می
CLEMENT STONE)؛ 

ای زنده برای فرد فروش را با فلسفهکسی که عشق، شفقت و یک سیستم منحصربه
انگیزد و راهنمایی ای که هر ساله هزاران نفر را برمیموفقیت در هم آمیخته است؛ فلسفه

ثروت را کشف  کند تا شادی بیشتر، سلامت جسمی و روانی نیکو، آرامش خاطر، قدرت ومی
 .کنند
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 

 
 

 

 کتاب( این ها )در موردستایشنظرات و 
 

 سازترین ترین و انگیزهبخشترین، روحبخشترین فروشنده دنیا" یکی از الهامبزرگ"»
کنم که چرا با چنین استقبال م. به خوبی درک میاهایی است که تا به حال خواندهکتاب
 «.ای مواجه شده استالعادهفوق

 (Norman Vincent Peale) نورمن وینسنت پیل

 

قدیمی و  های )فروشنده Veteranبالاخره! کتابی در مورد فروش و فروشندگی که هم»
توانند آن را بخوانند و از آن لذت ببرند! من تازه برای بار دوم می هاکارباتجربه( و هم تازه

این کتاب برای یک بار خواندن —ترین فروشنده دنیا" را به پایان رساندمخواندن "بزرگ
ترین و ، سازندهروانترینگویم که این و با تمام صمیمیت می—بیش از حد خوب بود

 «.امعنوان یک حرفه است که تا به حال خواندهترین ابزار برای آموزش فروش به کاربردی

 دیویس-، مدیر آموزش فروش آمریکا، شرکت پارک(F.W. Errigo) اف. دبلیو. اریگو

 

ام، اما فکر من تقریباً هر کتابی که تا به حال درباره فروشندگی نوشته شده را خوانده»
 یکسهرجمع کرده است.  ترین فروشنده دنیا"ها را در "بزرگکنم آگ ماندینو همه آنمی

کس خورد و هیچکه از این اصول پیروی کند، هرگز به عنوان یک فروشنده شکست نمی
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

بدون این اصول هرگز واقعاً عظیم نخواهد شد؛ اما نویسنده کار بیشتری از ارائه این اصول 
حال که تا به هایی ترین داستانها را در تار و پود یکی از جذاباو آن—انجام داده است

 «.ه استام، بافتخوانده

 ، رئیس موسسه انگیزش موفقیت(Paul J. Meyer) پل جی. مایر

 

ترین فروشنده دنیا" را بخواند. این کتابی است که باید در هر مدیر فروشی باید "بزرگ»
کتابی برای ورق زدن هر زمان —کنار تخت خواب یا روی میز اتاق نشیمن نگه داشته شود

ک های کوچکتابی برای گاه به گاه مرور کردن، کتابی برای لذت بردن از بخشکه نیاز باشد، 
های سال است، کتابی که مانند یک انگیز آن. این کتابی برای امروز و برای سالو هیجان

برید، کتابی که راهنمایی اخلاقی، معنوی و انسانی است، دوست، بارها و بارها به آن پناه می
 «.بخشیآرامش و الهامنقص برای یک منبع بی

لستر جی. برادشاو جونیور، رئیس سابق مؤسسه دیل کارنگی برای سخنرانی مؤثر و روابط 
 انسانی

 

 «.ترین فروشنده دنیا" قرار گرفتممن تحت تأثیر عمیق "بزرگ»

 قدرام. آنترین داستانی است که تا به حال خواندهاین بدون شک بزرگترین و احساسی»
اید، گیرم: اول، تا زمانی که کتاب را تمام نکردهرای آن دو "واجب" در نظر میعالی است که ب

و این شامل تمام  —فروشد نباید آن را زمین بگذارید؛ و دوم، هر فردی که هر چیزی را می
 «باید آن را بخواند. —شود ما می

 (، رئیس شرکت بیمه عمر کنتاکیRobert B. Hensleyرابرت بی. هنزلی )
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

کند، توجه شما را به ای داستانش را روایت میالعادهماندینو در حالی که با مهارت فوقآگ »
ترین فروشنده دنیا" کند. "بزرگشکلی برانگیزانه به سمت خود جلب کرده و مجذوب می

 «ها نفر جذابیت احساسی دارد.کتابی است که برای میلیون

 ت احساسی(، مدیر اجرایی مؤسسه جذابیRoy Garnروی گارن )

 

ای که آگ ماندینو با آن موهبت های بسیار کمی هستند که از استعداد نویسندگیآدم»
ی این کتاب، نماد اهمیت فروش در شده، برخوردار باشند. افکار دربرگیرنده آفریده

 «وجود کل جهان است.

 (، رئیس شرکت پولک برادرزSol Polkسال پولک )

 

تر از همه، او مان چه باشد. مهماز اینکه شغل یا حرفه همه ما یک فروشنده هستیم، فارغ»
ابتدا باید خودش را به خودش بفروشد تا بتواند شادی شخصی و آرامش خاطر را بیابد. این 

تواند به هر یک از ما کمک کند کتاب، اگر با دقت خوانده، درک شده و به آن عمل شود، می
 «ی خودمان باشیم.تا بهترین فروشنده

 لوئیس بینستوک، ربی معبد شالوم، شیکاگودکتر 

 

من این داستان را دوست دارم... من از این سبک لذت بردم... من این کتاب را دوست »
 «اش باید آن را بخوانند.ای و اعضای خانوادهدارم. هر فروشنده

 دبلیو. کلمنت استون، رئیس شرکت بیمه ترکیبی آمریکا

 

وشنده دنیا" اثر آگ ماندینو به یک اثر کلاسیک ماندگار ترین فربه نظر من، کتاب "بزرگ»
ام، اما پیام قدرتمند ها صدها کتاب منتشر کردهتبدیل خواهد شد. من در طول این سال
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

های وجود من پیدا کرد. من به خاطر انتشار این ترین لایهآگ ماندینو جایگاهی در عمیق
 «کنم.کتاب افتخار می

 (Frederick V. Fellفردریک وی. فل )
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 

 

 

 فصل اول
 

 

 ارهنظرا در فلز صیقلی  دی خویافتهی برنزی مکث کرد و تصویر بازتابآینه مقابل هافید
زمزمه کرد و در حالی که رو « اند،جوانی خود را حفظ کردهها هستند که فقط چشم»کرد. 
 قدم برداشت. وسیع مرمری سنگ فرشگرداند، به آرامی روی برمی

 

شده با نقره و طلا کاریهایی آبداری سقفهای عقیق سیاهی که برای نگهاو از میان ستون
میزهایی که از چوب سرو و های پیرش او را از کنار به بلندای خیزان بودند، عبور کرد و پای

ها ها و کاناپهپشت بر روی مبلهای لاکعاج تراشیده شده بودند، گذراند. نور از پوسته
های کاری شده بودند، با پارچهدرخشید و دیوارها که با جواهرات خاتممی

درخشیدند. تر اجرا شده بودند، میدار که با ظرافت هرچه تمامی طرحشدهدوزیمخمل
ای از های برنزی با آرامش روییده بودند که چارچوب فوارهان نخل بزرگ در گلداندرخت

های گل که با دادند، در حالی که جعبهمانند را شکل میهای مرمرالبریزِ پریمجسمه
کردند. هیچ های داخل خود برای جلب توجه رقابت میجواهرات تزئین شده بودند، با گل
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

توانست در این باره تردیدی کند که او در واقع فردی نمی یدهافای از کاخ بازدیدکننده
 ثروتمند است. فوق العاده

 

پیرمرد از باغی محصور عبور کرد و وارد انبار خود شد که پانصد گام فراتر از عمارت امتداد 
ی ورودی تر از دهانهطرفداشت. اراسموس، حسابدار ارشدش، با حالتی مردد کمی آن

 منتظر بود.

 «سلام، ارباب.»

اش سر تکان داد و در سکوت به راهش ادامه داد. اراسموس دنبال او آمد و چهره هافید
طور غیرمتعارفی درخواست کرده اش بود از اینکه استاد بهناتوان از پنهان کردن نگرانی

 بود در این مکان با او ملاقات کند.

های باربری که کالاها از کالسکه مکث کرد تا تماشا کند هافیدنزدیک سکوهای بارگیری، 
 های کتانی ظریف، پوستهها، پارچهشوند. پشمهای مجزا شمرده میتخلیه شده و در غرفه

، عسل، فرش و روغن از آسیای صغیر؛ شیشه، انجیر، مغزها و صمغ هایی برای نوشتن
های و سنگ های بافتنی و دارو از پالمیرا؛ زنجبیل، دارچینبلسان از کشور خودش؛ پارچه

ابل؛ ها از بقیمتی از عربستان؛ ذرت، کاغذ، گرانیت، مرمرالبریز و بازالت از مصر؛ تابلوفرش
 ها از یونان بودند.ها از روم؛ و مجسمهنقاشی

، بوی آلوهای شیرین، هافیدبوی صمغ بلسان در هوا سنگین بود و بینی پیر و حساس 
دوست قدیمی، اکنون »به اراسموس کرد: سیب، پنیر و زنجبیل را حس کرد. سرانجام رو 

 «ی ما انباشته شده است؟چقدر ثروت در خزانه

 «چیز، ارباب؟همه»اراسموس رنگ باخت: 

 «چیز.همهبله، »
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

زنم بیش از هفت میلیون تالنت طلا ام، اما تخمین میها را بررسی نکردهاخیراً حساب»
 «باشد.

های من به طلا تبدیل شوند، چقدر عایدی ارگاهو اگر تمام کالاها در تمام انبارها و باز»
 «خواهند داشت؟

موجودی کالاهای ما برای این فصل هنوز کامل نشده است، ارباب، اما حداقل سه میلیون »
 .«تخمین می زنم باید به حساب ما اضافه شود تالنت دیگر

ش تمام آنچه دیگر کالایی نخرید. فوراً هر طرحی که برای فرو»تکان داد:  ش راسر هافید
 «مال من است و تبدیل آن به طلا نیاز است، اجرا کنید.

دهان حسابدار باز شد اما هیچ صدایی بیرون نیامد. او چنان عقب رفت که گویی مورد 
اصابت قرار گرفته بود و وقتی بالاخره توانست سخن بگوید، کلمات با زحمت از لبانش 

دآورترین سال ما بوده است. هر بازارگاهی شوم، ارباب. این سومتوجه نمی»بیرون آمد: 
های رومی هم اکنون گزارش افزایش فروش نسبت به فصل قبل را داده است. حتی لژیون

مشتریان ما هستند؛ مگر نه اینکه شما در کمتر از دو هفته، دویست اسب نژاد عربی را به 
ت شما را زیر به ندرت دستورا منفرماندار اورشلیم فروختید؟ جسارت مرا ببخشید، 

 «ناپذیر است...ام، اما این فرمان برایم درکسؤال برده

ات رفیق مورد اعتمادم، آیا حافظه»لبخند زد و به آرامی دست اراسموس را گرفت.  هافید
 به استخدام من در آمدی ها پیش وقتیقدر قوی است که اولین دستوری را که سالآن

 «دریافت کردی، به یاد بیاوری؟

 

شما به من دستور دادید که هر »اش روشن شد: ای اخم کرد و سپس چهرهوس لحظهاراسم
 «ی ما خارج کنم و میان فقرا توزیع کنم.ساله نیمی از سود را از خزانه

 «آیا در آن زمان، مرا یک تاجر احمق تلقی نکردی؟»
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 «من بیم و نگرانی عمیقی داشتم، ارباب.»

اکنون اعتراف »سمت سکوهای بارگیری گشود: سر تکان داد و دستانش را به  هافید
 «دلیل بود؟ت بیکنی که نگرانیمی

 «بله، ارباب.»

هایم را توضیح دهم، به این تصمیم ایمان پس اجازه بده از تو بخواهم که تا زمانی که طرح»
داشته باشی. من اکنون پیرمردی هستم و نیازهایم ساده است. از آنجا که لیشای عزیزم 

ام که تمام ثروتم را میان این همه سال خوشبختی از من گرفته شده، اراده کردهپس از 
دارم که پایان عمرم را بدون ای برای خود نگه میفقرای این شهر توزیع کنم. فقط به اندازه

خواهم اسناد لازم را نیازی سپری کنم. علاوه بر فروش موجودی کالاهایمان، میسختی و بی
کند، کیت هر بازارگاهی را به کسی که اکنون آن را برای من مدیریت میآماده کنی تا مال

خواهم پنج هزار تالنت طلا میان این مدیران توزیع کنی به عنوان منتقل کنی. همچنین می
های خود را به هر شکلی که شان، تا بتوانند قفسههای وفاداریپاداشی برای سال

 «خواهند، دوباره پر کنند.می

 آیا این»او را ساکت کرد.  هافیدی شروع به سخن گفتن کرد اما دست بلندشدهاراسموس 
 «رسد؟مأموریت برایت ناخوشایند به نظر می

توانم استدلال نه ارباب، فقط نمی»حسابدار سرش را تکان داد و سعی کرد لبخند بزند: 
 .«اده..به شماره افتشما را درک کنم. کلمات شما... کلمات مردی است که روزهایش 

ات به جای خودت، برای من باشد. آیا وقتی این از سرشت توست، اراسموس، که نگرانی»
 «ی خودت نداری؟امپراتوری تجاری ما منحل شود، هیچ فکری برای آینده

 «توانم اکنون فقط به خودم فکر کنم؟ایم. چگونه میها با هم رفیق بودهما سال»

خواهم که این لازم نیست. از تو می»و پاسخ داد: دوست پیرش را در آغوش گرفت  هافید
کنم که با من بمانی تا فوراً پنجاه هزار تالنت طلا به نام خودت منتقل کنی و التماس می
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

ام، محقق شود. وقتی آن وعده عملی شد، آنگاه ها پیش دادهای که مدتزمانی که وعده
ی پیوستن دوباره به لیشا آن زمان آمادهاین کاخ و انبار را به تو وصیت خواهم کرد، زیرا در 

 «خواهم بود.

پنجاه هزار »شنید: حسابدار پیر خیره به اربابش شد و ناتوان از درک کلماتی بود که می
 «ها نیستم...تالنت طلا، کاخ، انبار... من سزاوار این

دانستم. آنچه ترین دارایی خود میمن همیشه دوستی با تو را بزرگ»سر تکان داد.  هافید
پایانت بسیار ناچیز است. تو هنر زندگی کردن بخشم، در برابر وفاداری بیاکنون به تو می

ای، و این دلسوزی تو را بر همه برتر کرده و تو را نه فقط برای خود، بلکه برای دیگران آموخته
خواهم که در اجرای دی واقعی در میان مردان تبدیل کرده است. اکنون از تو میرا به مر

 امهایم تعجیل کنی. زمان، ارزشمندترین داراییِ من است و ساعت شنیِ زندگینهایی طرح
 «تقریباً پر شده است.

 

لرزید وقتی هایش را پنهان کند. صدایش میاراسموس صورتش را برگرداند تا اشک
شود؟ با وجود اینکه مثل دو ای، چه میای که هنوز به جا نیاوردهاما آن وعدهو »پرسید: 

 «ام که در این باره حرفی بزنی.ایم، هرگز نشنیدهبرادر بوده

ام را اجرا کردی، دوباره وقتی دستورات صبحگاهی»دست به سینه شد و لبخند زد.  هافید
که در بیش از سی سال گذشته، آن را  ملاقاتت خواهم کرد. آنگاه رازی را فاش خواهم کرد

 «ام.کس جز همسر عزیزم تقسیم نکردهبا هیچ
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 فصل دوم
 

 

دمشق را به مقصدی نامعلوم ترک کرد که  بزرگ با محافظان فراوانو بدین ترتیب، کاروانی 
را  هافیدهای تجاری حاوی اسناد مالکیت و طلا برای کسانی بود که هر یک از بازارگاه

کردند. از اُبِد در یافا تا روئیل در پترا، هر یک از این ده مدیر، خبر بازنشستگی مدیریت می
انگیز دریافت کردند. در نهایت، پس از آخرین توقف ترا در سکوتی حیر هافیدی و هدیه

 در بازارگاه آنتیپاتریس، مأموریت کاروان به پایان رسید.

 قدرتمندترین امپراتوری تجاریِ زمانِ خود، دیگر وجود نداشت.

ها اراسموس، با دلی سنگین از غم، به اربابش پیام داد که انبار اکنون خالی است و بازارگاه
را بر سر ندارند. پیک با پیامی بازگشت که اراسموس باید  هافیدافتخارآمیز دیگر پرچم 

 دار ملاقات کند.ی حیاط ستونفوراً با اربابش کنار فواره

 «انجام شد؟»و پرسید: دوستش نگاهی گذارا انداخت  یچهره به هافید

 «انجام شد.»

 «نباش، دوست مهربانم، دنبالم بیا. بی قرار»
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 هافیدانداز شد، در حالی که دارشان در اتاق بزرگ طنینهای صندلصدای کفش فقط
ای کند هایش لحظهکرد. قدمهای مرمریِ انتهای سالن هدایت میاراسموس را به سمت پله

ای بلند از چوب بها تنها، روی پایهایِ کمیاب و گرانشد زمانی که به یک گلدان شیشه
د که نور خورشید رنگ شیشه را از سفید به بنفش تغییر مرکبات نزدیک شد؛ تماشا کر

ی پیرش لبخند زد. سپس دو دوست پیر شروع به بالا رفتن از پلکان داخلی دهد. چهرهمی
شد. اراسموس متوجه شد که نگهبان کردند که به اتاقی در داخل گنبد کاخ منتهی می

 نیست.ها حضور داشت، دیگر آنجا مسلحی که همیشه در پایین پله

ه ی میانی رسیدند و مکث کردند، چون هر دو از شدتِ بالا رفتن بسرانجام به یک راهپله
و  از آن بالا رفتند ی دوم ادامه دادندراهپله سمت بودند. سپس به افتادهنفس نفس 

کلید کوچکی را از کمربندش بیرون آورد. در سنگین بلوط را باز کرد و به آن تکیه  هافید
داد تا با صدای جیرجیر به سمت داخل باز شود. اراسموس درنگ کرد تا اینکه اربابش به او 

اشاره کرد که داخل شود؛ او سپس با احتیاط وارد اتاقی شد که بیش از سه دهه بود به 
 شد.به آن داده نمیی ورود کس اجازههیچ

 

تراوشید و اراسموس تا زمانی که های بالا به درون مینور خاکستری و غبارآلودی از طاق
با لبخندی محو  هافیدرا محکم گرفت.  هافیدتاریکی عادت کند، بازوی چشمانش به نیمه

چرخید که کاملًا خالی بود، به جز یک تماشا کرد که اراسموس به آرامی در اتاقی می
ی کوچک سَدَری که در یک گوشه، زیر تابش یک ستون نور خورشید قرار گرفته صندوقچه

 بود.

 «آیا ناامید نشدی، اراسموس؟»

 «دانم چه بگویم، ارباب.نمی»
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آیا از مبلمان و وسایل این اتاق ناامید نشدی؟ مسلماً محتویات این اتاق، موضوع بحث »
به این راز کنجکاو نشدی یا خودت را درگیرش بسیاری از مردم بوده است. آیا تا به حال 

 «ام؟برای این همه سال حفظ کرده طمعحرص و  با نکردی که من اینجا چه چیزی را چنین

ها و شایعات زیادی ها حرفگویید. در طول این سالراست می»اراسموس سر تکان داد: 
 «ه داشته است.ی این بوده که اربابمان چه چیزی را در این برج پنهان نگدرباره

شد که اینجا ام. گفته میها را شنیدهو من بیشتر آن این گونه نبود؟ آیا دوست من»
های طلا، یا حیوانات وحشی، یا پرندگان نادر است. یک بار، هایی پر از الماس، و شمشبشکه

 اام. لیشسرای کوچک نگه داشتهیک تاجر فرش ایرانی کنایه زد که شاید من اینجا یک حرم
چیز نیست جز بینی، اینجا هیچطور که میخندید. اما، همانبه فکر من در جمع کنیزکان می

 «یک صندوقچه. حالا بیا جلو.

های چرمی با احتیاط شروع به باز کردن تسمه هافیددو مرد کنار صندوقچه زانو زدند و 
د و سرانجام روی کرد که دور آن پیچیده شده بود. او عمیقاً عطر چوب سدر را به مشام کشی

به  هافیدی در را فشار داد و در به آرامی باز شد. اراسموس به جلو خم شد و از روی شانه
نگاه کرد و سرش را از سر حیرت تکان داد. داخل  هافیدداخل صندوق خیره شد. به 

 چیز نبود جز طومارها... طومارهای چرمی.صندوق هیچ

ای آن را به از طومارها را بیرون کشید. لحظه دست را داخل برد و به آرامی یکی هافید
اش نشست و خطوط پیری را اش فشرد و چشمانش را بست. آرامشی عمیق بر چهرهسینه

حتی اگر این اتاق تا سقف پر از »محو کرد. سپس برخاست و به سوی صندوق اشاره کرد: 
 بیند،بی ساده میی چوتوانست از آنچه چشمانت در این جعبهبود، ارزشش نمیالماس می

 ام،مندش بودهفراتر رود. تمام موفقیت، خوشبختی، عشق، آرامش خاطر و ثروتی که بهره
گردد. بدهی من به این طومارها و به مستقیماً به آنچه در این چند طومار نهفته است بازمی

 «ها را به من سپرد، هرگز ادا نخواهد شد.آن مرد خردمندی که حفظ آن
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آیا این همان رازی »ترسیده بود، عقب رفت و پرسید:  هافیدز لحن صدای اراسموس که ا
ای، مرتبط ای که هنوز به جا نیاورده؟ آیا این صندوقچه به نحوی با وعدهمی گفتیاست که 

 «است؟

 «پاسخ هر دو سوالت "بله" است.»

چه »نگاه کرد:  هافیداش کشید و با ناباوری به کردهاراسموس دستی بر پیشانی عرق
 «چیزی در این طومارها نوشته شده که ارزششان را از الماس هم بیشتر کرده است؟

تمام این طومارها به جز یکی، حاوی یک اصل، یک قانون یا یک حقیقت بنیادین هستند که »
اند تا به خواننده کمک کنند معنای آن را درک کند. فرد نوشته شدهای منحصربهبه شیوه
تاد شدن در هنر فروش، کسی باید راز هر طومار را بیاموزد و به کار ببندد. زمانی برای اس

که کسی بر این اصول مسلط شود، قدرت آن را خواهد داشت تا تمام ثروتی که آرزو دارد را 
 «گرد بیاورد.

ی حتی تو به اندازه»اراسموس با حیرت و ناامیدی به طومارهای قدیمی خیره شد: 
 «ثروتمند؟

 «یار ثروتمندتر، اگر اراده کند.بس»

شما گفتید که تمام این طومارها به جز یکی، حاوی اصول فروش هستند. آخرین طومار »
 «حاوی چیست؟

گویی، در واقع اولین طوماری است که باید خوانده شود، طور که تو میآخرین طومار، همان»
ده شوند. و اولین طومار حاوی اند تا به ترتیب خاصی خوانگذاری شدهزیرا هر کدام شماره

اندکی از مردان خردمند داده شده است. اولین رازی است که در طول تاریخ تنها به دست
طومار، در حقیقت، مؤثرترین روش برای یادگیری آنچه در طومارهای دیگر نوشته شده را 

 «دهد.آموزش می

 «رد.تواند آن را فرا بگیرسد کاری است که هر کسی میبه نظر می»
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ای است، به شرطی که شخص حاضر باشد بهای آن را با صرف زمان و تمرکز واقعاً کار ساده»
بپردازد، تا زمانی که هر اصل به بخشی از شخصیت او تبدیل شود؛ تا زمانی که هر اصل به 

 «عادتی در زندگی بدل شود.

به آرامی میان  اراسموس دست درون صندوق برد و یکی از طومارها را بیرون آورد. آن را
مرا ببخش ارباب، اما چرا این اصول »تکان داد:  هافیدانگشتان و شستش گرفت و به سمت 
اند، به اشتراک ها در استخدام تو زحمت کشیدهرا با دیگران، به ویژه با کسانی که سال

ای، ای؟ تو در تمام مسائل دیگر همیشه چنین بخشش و سخاوتی نشان دادهنگذاشته
کردند، فرصت خواندن این کلمات که همه کسانی که برای تو فروشندگی می چگونه شد

ها هم ثروتمند شوند؟ حداقلِ کلام، با داشتن چنین دانش خردمندانه را پیدا نکردند تا آن
ها این اصول را فقط شدند. چرا تمام این سالها فروشندگان بهتری میارزشمندی، همه آن

 «برای خودت نگه داشتی؟

ها پیش، زمانی که نگهداری از این طومارها به من سپرده شد؛ انتخابی نداشتم. سال هیچ»
ها را تنها با یک نفر به اشتراک بگذارم. من هنوز از من سوگند گرفته شد که محتوای آن

کنم. با این حال، به من فرمان داده شد که منطق پشت این درخواست عجیب را درک نمی
ام به کار بندم، تا اینکه روزی فردی ظاهر شود که به کمک ر زندگیاصول این طومارها را د

و راهنماییِ نهفته در این طومارها، بسیار بیشتر از آن زمان که من جوان بودم، نیازمند 
ای، آن فرد را خواهم شناخت که باید طومارها را باشد. به من گفته شد که از طریق نشانه

 ود آن فرد نداند که در جستجوی این طومارهاست.به او بسپارم؛ هرچند ممکن است خ

طور که اجازه داده شده بود، این اصول را به من با صبر منتظر ماندم و در این حین، همان»
ترین ها، من به چیزی تبدیل شدم که بسیاری آن را "بزرگکار بستم. با دانش آن

ومارها را به من ارث داد، به طور که کسی که این طنامند؛ دقیقاً همانفروشنده دنیا" می
عنوان بزرگترین فروشنده زمان خودش شهرت داشت. اکنون، اراسموس، شاید در نهایت 

ها برایت عجیب و غیرعملی به نظر بفهمی که چرا برخی از کارهایم در طول این سال
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رها رسید، اما در نهایت موفق از آب درآمدند. اعمال و تصمیماتم همواره توسط این طومامی
همه تالنت طلا را به خاطر خرد خودم به دست نیاوردیم. شد؛ بنابراین، ما اینهدایت می

 «من تنها ابزاری برای اجرای این مقصود بودم.

ها، کسی که باید این طومارها را از تو آیا هنوز معتقدی بعد از گذشت تمام این سال»
 «دریافت کند، ظاهر خواهد شد؟

 «بله.»

به آرامی طومارها را سر جایش گذاشت و صندوقچه را بست. او در حالی که زانو زده  هافید
 «آیا تا آن روز با من خواهی ماند، اراسموس؟»بود با صدایی نرم گفت: 

هایشان در هم گره بخورد. یک بار حسابدار دستش را از میان نور ملایم دراز کرد تا دست
 اگفته از سوی اربابش، از اتاق بیرون رفت.سر تکان داد و سپس گویی به فرمانی ن

های چرمی را دوباره روی صندوقچه بست، سپس برخاست و به سمت یکی از تسمه هافید
های کوچک رفت. از آنجا عبور کرد و به روی داربستی که گنبد بزرگ را احاطه کرده برجک

ها و یاچهبود، قدم گذاشت. بادی از سمت مشرق به صورت پیرمرد خورد که بوی در
های های دوردست را با خود به همراه داشت. او لبخند زد در حالی که بلندتر از بامبیابان

 پر کشید... به گذشته ها در زمانبود و افکارش ب دمشق ایستاده

 

 

 

 

 

 

https://www.yadbegir.com/


 

19 
 

 

« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 

 

 
 فصل سوم

 
 

وزید. از اورشلیم، در آن سوی شکاف تنگ زمستان بود و سرمای تلخی در کوه زیتون می
رسید و این در حال سوختن از معبد به مشام می ی کدرون، بوی دود، بخور و گوشتِ دره

شد. روی یک کوهی روی کوه آمیخته میآمیز، با بوی تربانتین درختان بادامبوی تعفن
وس پاتر»فاجی، کاروان تجاری عظیم تر از روستای بیتای کوتاه پایینی باز، در فاصلهدامنه

 به خواب رفته بود.« پالمیرایی

های کوتاه ی این تاجر بزرگ هم از جویدن بوتهنژادِ مورد علاقه بود حتی اسب وقتدیر
 آن سویپسته دست کشیده بود و در کنار یک حصار نرم از درختان لور خوابیده بود. 

های ضخیمِ کنف به دور چهار درخت زیتون کهن ردیف طولانی چادرهای ساکت، طناب
به  جمعیتدادند که تشکیل می یک اصطبل مربعی شکل طناب ها پیچیده شده بودند. آن

به هم  برای گرم شدنبرای  حیواناتها را در بر گرفته بودند شتران و الاغ از یا هم فشرده
 چسبیده بودند.

زدند، تنها حرکت موجود در های باربری گشت میبه جز دو نگهبان که در نزدیکی کالسکه
موی بزِ چادر بزرگ پاتروس نقش ی ای بلند و متحرک بود که روی دیوارهاردوگاه، سایه

 بسته بود.
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کرد با اخم و تکان گاهی مکث می ،رفتسو میسو و آندر درون چادر، پاتروس با خشم این
. سرانجام می شدچادر زانو زده بود، خیره  ورودینزدیک  که با ترس دادن سر، به جوانی

پسر جوان اشاره کرد که رنگ نشاند و به ی طلاییشدهبدن بیمارش را روی فرشِ بافته
، تو همیشه مثل فرزند خودم بودی. من از این درخواست عجیب تو هافید»تر بیاید. نزدیک

 «کاملًا در حیرت و سر درگمی هستم...

 «نه، آقا.»چشمان پسر به قالی دوخته شده بود. « آیا از کارت راضی نیستی؟»

 دشواررا برایت  وانحی همه این زهایمان، کار نگهداری اشاید بزرگی روزافزون کاروان»
 «کرده است؟

 «نه، آقا.»

پس لطفاً درخواستت را تکرار کن. همچنین دلیلی را که پشت این درخواست غیرعادی »
 «است، در کلماتت بگنجان.

خواهم مثل آرزوی من این است که به جای شتربان تو، فروشنده کالاهایت شوم. می»
زحمت های بارمان با حیواناتی که بهشم که از کنار گاریداد، سیمون، کالب و دیگرانی باح

شوند و با طلا برای تو و همچنین طلا برای توانند از سنگینی کالاهایت راه بروند، جدا میمی
خواهم جایگاه پست خود را در زندگی بالا ببرم. به عنوان یک گردند. میخودشان برمی

توانم ثروت و موفقیت به شنده برای تو، میکس نیستم، اما به عنوان فروشتربان، هیچ
 «دست آورم.

 «دانی؟از کجا این را می»

ای به اندازه فروشندگی، فرصتِ گویی هیچ شغل و حرفهام که میاغلب از تو شنیده»
 «گذارد.بیشتری برای بالا آمدن از فقر به ثروت عظیم، در اختیار آدم نمی

، اما فکری به ذهنش رسید و به جای آن، به کان دادسرش را با حالتی تایید آمیز ت پاتروس
 پرسش از جوان ادامه داد.
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داد و دیگر فروشندگان انجام حآیا معتقدی که توانایی انجام کارهایی را داری که »
 «دهند؟می

ام که کالب از بارها شنیده»هافید به شدت به پیرمرد خیره شد و پاسخ داد: 
ام کرد و بارها از تو شنیدهاش شده بود، به تو گله میفروشیهایی که باعث کمبدشانسی

تواند همه کالاهای انبارت را در مدتی کوتاه کردی هر کسی میکه به او یادآوری می
 «بفروشد، اگر فقط خود را به آموختن اصول و قوانین فروشندگی وقف دهد.

واند این اصول را بیاموزد، تخوانند، میاگر تو باور داری که کالب، که همه او را احمق می»
 «پس چرا من هم نتوانم این دانش ویژه را کسب کنم؟

 «اگر بر این اصول مسلط شوی، هدف تو در زندگی چه خواهد بود؟»

ای در سراسر سرزمین بارها گفته شده که تو فروشنده»هافید مکثی کرد و سپس گفت: 
ا تسلّط بر فنون فروشندگی بزرگ هستی. جهان هرگز امپراتوری تجاری مثل آنچه تو ب

ترین تر شوم، بزرگطلبی من این است که حتی از تو بزرگای، ندیده است. جاهساخته
 «ترین فروشنده در تمام جهان!بازرگان، ثروتمندترین مرد، و بزرگ

پوست را زیر نظر گرفت. بوی حیوانات هنوز بر پاتروس به عقب خم شد و چهره جوان و تیره
 داد.اما جوان در رفتارش فروتنی چندانی نشان نمی اش بود،لباس

 «و با این همه ثروت عظیم و قدرتی که حتماً همراه آن خواهد آمد، چه خواهی کرد؟»

 کنم وام را به بهترین کالاهای دنیایی مجهز میکنی. خانوادهکنم که تو میهمان کاری را می»
 «کنم.باقی را با نیازمندان تقسیم می

ثروت، پسرم، هرگز نباید هدف تو در زندگی باشد. سخنانت »سرش را تکان داد. پاتروس 
 «اند. ثروت حقیقی در دل است، نه در کیف پول.شیواست، اما فقط کلمه

 «اما خودت ثروتمند نیستی، آقا؟»هافید اصرار کرد: 
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ها ود، تنشهافید، تا جایی که به ثروت مادی مربوط می»پیرمرد به جسارت هافید لبخند زد. 
ترین گدای بیرون کاخ هرود وجود دارد. گدا فقط به فکر وعده یک تفاوت بین من و پست

ای هستم که آخرین غذای من خواهد بود. غذایی بعدی خود است و من فقط به فکر وعده
نه، پسرم، آرزوی ثروت نکن و تنها برای پولدار شدن تلاش مکن. در عوض برای خوشبختی 

تر از همه، برای به دست آوردن داشته شدن و دوست داشتن، و مهم بکوش، برای دوست
 «آرامش ذهن و آسودگی خاطر.

تواند در اما این چیزها بدون طلا ناممکن است. چه کسی می»هافید همچنان اصرار کرد: 
توان با شکم خالی خوشبخت بود؟ چگونه فقر با آرامش ذهن زندگی کند؟ چگونه می

دی اگر نتوانی به آنها خوراک و پوشاک و سرپناه ات را نشان دهادهعشق به خانو توانمی
ای که ثروت زمانی خوب است که برای دیگران شادی به ارمغان آورد. بدهی؟ خودت گفته

طلبی خوبی نیست؟ فقر ممکن است برای طلبی من برای ثروتمند شدن، جاهپس چرا جاه
و حتی یک شیوه زندگی باشد، چون او فقط  کند، یک امتیازراهبی که در بیابان زندگی می

باید از خودش مراقبت کند و جز خدای خود را خشنود نسازد، اما من فقر را نشانه کمبود 
 «کدام از این دو ویژگی کمبود ندارم!دانم. و من در هیچطلبی میتوانایی یا کمبود جاه

ی شده؟ از تأمین هزینه طلبچه چیزی باعث این انفجار ناگهانی جاه»پاتروس اخم کرد: 
ای نداری، مگر اینکه این من باشم که از زمانی که زنی در حالی که خانوادهخانواده حرف می

 «ام.طاعون مادر و پدرت را از تو گرفت، تو را به فرزندی پذیرفته

وقتی »توانست پنهان کند. نمی اشحتی پوست تیره های هافید راسرخی ناگهانی گونه
 «اینجا، در حبرون اردو زده بودیم، دختر کالنه را دیدم. او... او...پیش از سفر 

های والا، شتربان مرا به سربازی زند. عشق، نه آرمانآهان، حالا حقیقت دارد بیرون می»
نیرومند تبدیل کرده که آماده نبرد با جهان است. کالنه مردی بسیار ثروتمند است. 

سیما... آه، ش و یک بازرگان جوان، ثروتمند و خوشدخترش و یک شتربان؟ هرگز! اما دختر
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کنم که کار خود را به این داستان دیگری است. بسیار خب، سرباز جوان من، به تو کمک می
 «عنوان یک فروشنده آغاز کنی.

م توانم بگویم تا سپاسآقا، آقا! چه کلماتی می»پسر به زانو افتاد و عبای پاتروس را چنگ زد. 
 «دهم؟را نشان 

کنم فعلًا پیشنهاد می»پاتروس خود را از چنگ هافید رها کرد و یک قدم به عقب رفت. 
هایی که خودت باید ات را نگه داری. هر کمکی که به تو بکنم، در برابر کوهگزاریسپاس

 «ای شن خواهد بود.جا کنی، مانند دانهجابه

ای وانینی را که مرا به فروشندهآیا اصول و ق»شادی هافید فوراً فروکش کرد و پرسید: 
 «آموزی؟بزرگ تبدیل کند، به من نمی

ام. مرا بارها ات را با نازپروردگی آسان و نرم کردهآموزم. نه بیشتر از اینکه جوانینه، نمی»
ام، اما من معتقد ام را به زندگی شتربانی محکوم کردهاند که پسرخواندهسرزنش کرده

شود... و وقتی آشکار ور باشد، روزی آشکار میرونش شعلهبودم اگر آتش درست در د
های رنج و زحمت، بسیار بیشتر از یک مرد خواهی بود. امشب، شد، تو به خاطر سال

ات از درخشد و چهرهطلبی در چشمانت میدرخواستت مرا خوشحال کرد، چون آتش جاه
ا هنوز باید ثابت کنی که تابد. این خوب است و قضاوت من ثابت شد، امآرزوی سوزان می

 «پشت سخنانت چیزی بیشتر از باد وجود دارد.

تر از آن به خودت ثابت نخست، باید به من و مهم»هافید ساکت ماند و پیرمرد ادامه داد: 
توانی زندگی یک فروشنده را تحمل کنی، زیرا این شغلی آسان نیست که کنی که می

ها اگر کسی موفق شود بزرگ ای پاداششنیدهای. راست است که بارها از من برگزیده
شوند. بسیاری تسلیم ها فقط به این خاطر بزرگند که تعداد کمی موفق میاست، اما پاداش

خورند بدون آنکه دریابند از قبل همه ابزارهای لازم برای به شوند و شکست مییأس می
ر مانعی در مسیرشان با دست آوردن ثروت عظیم را در اختیار دارند. بسیاری دیگر با ه

پندارند، در حالی که در حقیقت، این شوند و آنها را دشمن میترس و تردید روبرو می
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اند، زیرا در فروشندگی، موانع دوستان و یاورانی هستند. موانع برای موفقیت ضروری
های های بسیار و شکستهای مهم، پیروزی تنها پس از کشمکشهمانند همه حرفه

ها و نیروهایت، آید. با این حال، هر کشمکش، هر شکست، مهارته دست میشمار ببی
کند و به این ترتیب هر مانعی، نفست را تیزتر میات، توانایی و اعتمادبهشجاعت و بردباری

کند بهتر شوی... یا کنار بکشی. هر طردشدگی فرصتی پیمانی است که تو را وادار میهم
ات را دور گردان شو، از آنها دوری کن، و آیندهنها رویاست برای حرکت به جلو؛ از آ

 «ریزی.می

 

خواست حرف بزند، اما پیرمرد دستش را بلند کرد و ادامه جوان سر تکان داد و انگار می
گیران منفور هنگام شوی. حتی باجعلاوه بر این، داری وارد تنهاترین حرفه جهان می»داد: 

های روم پادگانی دارند که آن را خانه خطاب د و لژیونگردنهایشان برمیغروب به خانه
. هیچ چیز به می گذرانی از همه دوستان و عزیزانرا دور  های بسیاریکنند. اما تو غروب

ای ناآشنا بگذری و درونِ آن، در روشنایی چراغ، اندازه این که در تاریکی از کنار خانه
 « نشاند.نمی اتکنند، درد تنهایی را بر دل ره میای را ببینی که نان شام را با هم پاخانواده

پاتروس ادامه داد. « آیند،ها به سراغت میهای تنهایی است که وسوسهدر همین دوره»
ها، تأثیر بزرگی بر کارت خواهد داشت. وقتی با تنها حیوانت ات با این وسوسهنحوه مواجهه»

هایمان را ها و ارزشت. اغلب دیدگاهدر راهی تنها هستی، حسّی عجیب و اغلب ترسناک اس
ه مان. آنچشویم، مشتاق امنیت و عشق خانوادهکنیم و مانند کودکان میموقتاً فراموش می

یابیم، کار بسیاری را به پایان رسانده است، از جمله هزاران نفر را که به عنوان جایگزین می
کس نیست که وقتی ن، هیچکه در هنر فروشندگی استعداد بزرگی داشتند. علاوه بر ای

خواهند کس به جز آنانی که میآیند آید یا دلداری دهد؛ هیچ، تو را خوشنفروخته کالایی
 «کیسه پولت را از تو جدا کنند.

 «دهم.ات گوش میمواظب خواهم بود و به سخنان هشداردهنده»
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برابر من چون انجیر پس بیا شروع کنیم. برای حالا دیگر پند و اندرزی نخواهی گرفت. در »
توان آن را انجیر نامید و تا وقتی در معرض ای. تا وقتی انجیر نرسد، نمینارس ایستاده

 «توانی فروشنده خوانده شوی.ای، نمیدانش و تجربه قرار نگرفته

 «چگونه شروع کنم؟»

اهای ن عبهای بار برسانی. او یکی از بهتریفردا صبح باید خودت را به سیلویو در کنار گاری»
بدون درزِ ما را به دست تو خواهد سپرد. این عباه از موی بز بافته شده و حتی 

آمیزی کند و با ریشه گیاه روناس به رنگ قرمز رنگها را هم تحمل میترین بارانسنگین
ای شده تا رنگ آن همواره ثابت بماند. نزدیک لبه پایینی آن، در قسمت داخلی، ستاره

های جهان را است. این نشانِ تولا است که صنفش بهترین عباهکوچک دوخته شده
ها در ای درون مربع. هر دوی این نشانسازد. در کنار ستاره، نشانِ من است، دایرهمی

ها را سراسر سرزمین شناخته شده و مورد احترام هستند و ما هزاران هزار از این عباه
ام که نام این پوشش را فقط به زبان آنها ایم. آنقدر با یهودیان معامله کردهفروخته

 گویند.می« عبایه»دانم. به آن می

لحم حرکت کن، روستایی که کاروان ما دم به سمت بیتعبا را بردار و با یک الاغ، در سپیده
 زنند. آنهایک از فروشندگان ما به آنجا سر نمیپیش از رسیدن به اینجا از آن گذشت. هیچ

رفتن به آنجا اتلاف وقت است چون مردم آنجا بسیار فقیرند، با این دهند که گزارش می
لحم بمان تا عبا را ها پیش من صدها عبا را در میان چوپانان آنجا فروختم. در بیتحال سال
 «بفروشی.

 فایده بود.هافید سر تکان داد و سعی کرد هیجان خود را پنهان کند، اما بی

 «تاد؟عبا را به چه قیمتی بفروشم، اس»

من یک دینار نقره به حساب تو در دفترم بدهکار خواهم زد. وقتی برگشتی، یک دینار »
نقره به من پرداخت خواهی کرد. هر چه بیش از این به دست آوردی، مزد خودت است، 
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ای که در ورودی جنوبی توانی به بازارچهکنی. میپس در واقع خودت قیمت عبا را تعیین می
های شهر سر بزنی که مطمئنم بیش از تک خانهشاید ترجیح دهی به تک شهر است بروی، یا

 «هزار خانه دارد. مسلماً فروش یک عبا در آنجا ممکن است، موافق نیستی؟

 هافید دوباره سر تکان داد، در حالی که ذهنش از قبل به فردا رفته بود.

 پاتروس دستش را به آرامی روی شانه جوان گذاشت.

ات این حرفه را گذارم. اگر دیدی که شکمی، کسی را جای تو نمیتا وقتی برگرد»
فهمم و نباید خودت را رسوا بدانی. هرگز از تلاش کردن و شکست خوردن پسندد، مینمی

شرمنده نباش، زیرا کسی که هرگز شکست نخورده، کسی است که هرگز تلاش نکرده 
واهم پرسید. آنگاه تصمیم ات درباره تجربیاتت بازخاست. هنگام بازگشت، طولانی

 «ات کمک کنم.گیرم که چگونه به تحقق آن رؤیاهای عجیب و غریبمی

 هافید تعظیم کرد و چرخید تا برود، اما پیرمرد هنوز حرفش تمام نشده بود.

پسرم، یک اصل هست که هنگام آغاز این زندگی جدید باید به خاطر بسپاری. همیشه آن »
های ظاهر غیرممکنی که مطمئناً همچون همه آدمموانع بهرا در ذهنت نگه دار تا بر 

 «طلب با آنها روبرو خواهی شد، غلبه کنی.جاه

 هافید منتظر ماند.

 «بله، آقا؟»

قوی باشد، شکست هرگز بر تو چیره نخواهد  کافی به اندازه ات برای موفقیتاگر اراده»
 «شد.

 پاتروس به جوان نزدیک شد.

 «کنی؟سخنانم را درک میآیا معنای کامل »

 «بله، آقا.»
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 «پس آنها را برایم تکرار کن!»

قوی  کافی ام برای موفقیت به اندازهشکست هرگز بر من چیره نخواهد شد، اگر اراده»
 «باشد.
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 فصل چهارم
 

 

 خورده را کنار زد و به سرنوشت ناخوشایند خود اندیشید.هافید نان نیم

نفسی از رنگی که با چنان اعتمادبهلحم بود و آن عبای سرخفردا چهارمین روز او در بیت
ای در غار پشت حالا به پایهکاروان به همراه برده بود، همچنان در بارِ پشت حیوانش، که 

 مسافرخانه بسته شده بود، باقی مانده بود.

شنید و با اخم به غذای در تالار شلوغ و پرجمعیت مسافرخانه، صدای اطرافش را نمی
ای را آزار داده، از اش خیره شده بود. تردیدهایی که از آغاز زمان، هر فروشندهخوردهنیم

 گذشت:ذهنش می

شود توجه آنها را جلب کرد؟ چرا پیش از دهند؟ چطور میرف من گوش نمیچرا مردم به ح»
شان را از دست بندند؟ چرا وسط حرفم علاقهآنکه پنج کلمه حرف بزنم، در را به رویم می

گویند عبا را دوست دارند روند؟ مگر همه مردم این شهر فقیرند؟ وقتی میدهند و میمی
گویند بعداً برگرد؟ چطور دیگران ؟ چرا این همه به من میتوانند بخرند، چه بگویماما نمی

توانم؟ این ترسی که هنگام نزدیک شدن به یک درِ بسته به فروشند، وقتی من نمیمی
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توانم بر آن غلبه کنم؟ مگر قیمت من با سایر فروشندگان آید چیست و چطور میسراغم می
 «هماهنگ نیست؟

داد. شاید این زندگی برای او نبود. شاید باید همان با نفرت از شکست خود سرش را تکان 
گرفت. به عنوان ماند و به ازای هر روز کارش فقط چند سکه مسی میشتربان می

شانس بود. پاتروس او را چه گشت، خوشفروشنده، اگر اصلًا با سودی به کاروان برمی
 د.ای آرزو کرد کاش با حیواناتش بونامیده بود؟ سرباز جوان؟ لحظه

گیرش، کالنه، معطوف شد و تردیدها به سرعت از سپس ذهنش به لیشا و پدر سخت
هایش را حفظ کند و فردا خوابید تا پولها میذهنش زدوده شدند. امشب دوباره در تپه

گفت که عبا به قیمت خوبی فروخته فروخت. علاوه بر این، چنان شیوا سخن میعبا را می
کرد و کنار چاه آب شهر دم، کار را آغاز میسپیده سحرگاه، درست پس از شد.می
ره های نقکرد و در مدتی کوتاه، با سکهشد صحبت میایستاد. با هر کسی که نزدیک میمی

 گشت.در کیسه، به سوی کوه زیتون بازمی

خورده دراز کرد و در حالی که مشغول خوردن بود، به استادش دستش را به سوی نان نیم
 اندیشید.

خورده بازنگشته عنوان یک شکستکرد، چون او ناامید نشده و بهروس به او افتخار میپات
 توانستبود. در حقیقت، چهار روز برای فروش یک عبا، زمانی بسیار طولانی بود، اما اگر می

تواند از پاتروس بیاموزد که چطور در دانست که میاین کار را در چهار روز انجام دهد، می
شد که در هر س دو روز، آن را به فروش برساند. به مرور چنان ماهر میسه روز، سپ

 شد.آور میای نامفروخت! آنگاه واقعاً فروشندهساعت، عباهای بسیاری می

ها را از مسافرخانه پرسر و صدا خارج شد و به سوی غار و حیوانش رفت. هوای سرد، علف
هایش با صدای ای زیر فشار صندلر تیغهای نازک از یخبندان سفت کرده بود و هبا لایه

 کرد.خُرد شدن، شکایت می
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ها نرود. در عوض، در غار کنار حیوانش هافید تصمیم گرفت امشب سوار بر حیوان به تپه
 کرد.استراحت می

 

فهمید چرا دیگران همیشه از این دانست فردا روز بهتری خواهد بود، هرچند اکنون میمی
شود و او هر بار گفتند در اینجا هیچ فروشی نمیکردند. آنها میمی رونق عبورروستای بی

ها آورد. با این حال، پاتروس سالکرد، سخنانشان را به یاد میکه کسی خرید عبا را رد می
کرد و به هر حال، پیش، صدها عبا در اینجا فروخته بود. شاید آن زمان اوضاع فرق می

 ای بزرگ بود.پاتروس فروشنده

هایش را تند کند، از ترس اینکه دزدی درون ری سوسوزن از درون غار، باعث شد قدمنو
آن باشد. با عجله از دهانه سنگ آهکی وارد شد، آماده بود که با دزد روبرو شود و 

حس کرد روح رویش بود، ای که روبهاش را پس بگیرد. اما در عوض، با دیدن صحنهدارایی
 .ه استخارج شد از بدنش

 دار وی کوچک که بین شکاف دیواره غار جاگذاری شده بود، نورِ کمرنگی بر مردی ریششمع
 تاباند.زن جوانی که نزدیک هم جمع شده بودند، می

شد، نوزادی پای آنها، درون سنگی توخالی که معمولًا خوراک دام در آن ریخته میجلوی  
رنگِ دانست، اما از پوست چروکیده و سرخنمی زیادیچیز  بچه داریخوابیده بود. هافید از 

نوزاد، حدس زد که تازه به دنیا آمده است. برای محافظت از نوزاد در برابر سرما، هر دو 
 شنل مرد و زن، همه بدن او را پوشانده بود، به جز سر کوچکش.

کس حرفی نزد. تر شد. هیچتکان داد و زن به کودک نزدیک یمرد به سمت هافید سر
متوجه شد زن می لرزد و لباس نازکش نمی تواند او را در برابر سرما و رطوبت غار  پسس

 .محافظت کند
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کرد، هافید دوباره به نوزاد نگاه کرد. مجذوب تماشا شد، دهان کوچکش را باز و بسته می
لبخندی، و احساس عجیبی در او موج زد. به دلیلی نامعلوم، به لیشا فکر کرد. زن  گویی

 اش، هافید را از خیالاتش بیرون آورد.از سرما لرزید و حرکت ناگهانی دوباره

خواست فروشنده شود، به سمت پس از لحظاتی دردناک از تردید، آن مردی که می
ها را باز کرد، بار را گشود و عبا را بیرون آورد. آن را باز کرد و حیوانش رفت. با دقت گره

توانست نشان درخشید و میرمز در نور شمع میهایش را روی پارچه کشید. رنگ قدست
پاتروس و نشان تولا را در قسمت زیرین آن ببیند. دایره درون مربع و ستاره. چند بار در 

سه روز گذشته این عبا را در آغوش گرفته بود، در حالی که از خستگی بازوهایش درد 
عبایی باکیفیت بود. با مراقبت،  شناخت. این واقعاً کرد؟ انگار که هر تار و پود آن را میمی

 آورد.یک عمر دوام می

هافید چشمانش را بست و آهی کشید. سپس به سرعت به سوی آن خانواده کوچک رفت، 
روی کاه کنار نوزاد زانو زد، و به آرامی اول شنل پاره پدر و سپس شنل مادر را از روی آخور 

ستاخی هافید چنان شوکه شده برداشت. هر کدام را به صاحبش پس داد. هر دو از گ
 العملی نشان دهند.بودند که نتوانستند عکس

 بهای خود را باز کرد و به آرامی دور نوزاد خوابیده پیچید.سپس هافید عبای گران

 

هنوز رطوبت بوسه مادر جوان روی گونه هافید بود که حیوانش را از غار بیرون هدایت 
ای که هافید تا به حال دیده بود، ستارهترین کرد. دقیقاً بالای سرش، درخشان

درخشید. به آن خیره شد تا چشمانش پر از اشک شد و سپس حیوانش را به مسیری می
 شد.هدایت کرد که به جاده اصلی بازگشت به اورشلیم و کاروان روی کوه منتهی می
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 فصل پنجم
 

کرد، در حالی که سرش را پایین انداخته بود، به هافید به آرامی سوار بر الاغ حرکت می
 گسترد.از نور را پیش رویش میای نبود که مسیری طوری که دیگر متوجه ستاره

شناخت. چرا سعی نکرده بود عبا ای کرده بود؟ آن مردم را در غار نمیچرا چنین کار احمقانه
گفت؟ و به دیگران؟ وقتی بدانند که عبایی را که به را به آنها بفروشد؟ به پاتروس چه می

. و آن هم به یک بچه خورنداو سپرده شده بود، بخشیده است، از خنده روی زمین غلت می
 غریبه در یک غار.

توانست بگوید گشت که پاتروس را فریب دهد. شاید میدر ذهنش به دنبال داستانی می
عبا در حالی که در تالار غذاخوری بود، از روی حیوانش دزدیده شده بود. آیا پاتروس چنین 

بودند. و اگر پاتروس او را کرد؟ بالاخره در این سرزمین راهزنان بسیار داستانی را باور می
 کرد؟انگاری محکوم نمیکرد، آیا او را به خاطر سهلباور می

گذشت. از حیوان پیاده شد و خسته از خیلی زود به مسیری رسید که از باغ جِتسیمانی می
رفت تا به کاروان رسید. نور بالای سر، همه چیز را چون روز روشن کرده جلوِ قاطر راه می

https://www.yadbegir.com/


 

34 
 

 

« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

اش هراسید، خیلی زود فرا رسید؛ پاتروس را بیرون از خیمهرویی که از آن میبود و رویا
 دید که به آسمان خیره شده بود.

حرکت ماند، اما پیرمرد تقریباً بلافاصله متوجه او شد. صدای پاتروس سرشار از هافید بی
 شگفتی بود که به جوان نزدیک شد و پرسید:

 «لحم آمدی؟مستقیماً از بیت»

 «استاد.بله، »

 «کند، هراسان نیستی؟ای تو را دنبال میآیا از اینکه ستاره»

 «متوجه نشده بودم، آقا.»

متوجه نشده بودی؟ از وقتی که نزدیک دو ساعت پیش آن ستاره را دیدم که از بالای »
ای با این رنگ و ام از این جا تکان بخورم. هرگز ستارهلحم طلوع کرد، نتوانستهبیت

کردم، شروع به حرکت در آسمان کرد و به ام. سپس وقتی تماشا میدرخشندگی ندیده
و به  شدی اینجا ایستاده ایدقیقاً بالای سر ماست، تو ظاهر سوی کاروان ما آمد. حالا که 

 «کند.حرکت نمی آن ستاره هم خدایان سوگند، دیگر

 پاتروس به هافید نزدیک شد و چهره جوان را به دقت زیر نظر گرفت و پرسید:

 «ای رخ داد که تو در آن شرکت داشتی؟العادهلحم رویداد خارقآیا در بیت»

 «نه، آقا.»

 رد اخم کرد، انگار که عمیقاً در فکر فرو رفته باشد.پیرم

 «ام.ای چون این نداشتههرگز شبی یا تجربه»

 هافید به خود پیچید.

 «من هم این شب را هرگز فراموش نخواهم کرد، استاد.»
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آهان، پس حتماً امشب اتفاقی افتاده است. چطور است که در چنین ساعتی دیر هنگام »
 «ای؟بازگشته

 ساکت ماند و پیرمرد چرخید و بارِ روی قاطر هافید را بررسی کرد.هافید 

ام و از تجربیاتت برایم بگو. از آنجا که خالی است! سرانجام موفق شدی. بیا داخل خیمه»
توانم بخوابم و شاید سخنانت سرنخی به من اند، من نمیخدایان شب را به روز تبدیل کرده

 «ربان را دنبال کند.ای باید یک شتبدهد که چرا ستاره

ای هپاتروس روی تختش دراز کشید و با چشمان بسته به داستان بلند هافید از رد شدن
لحم با آنها روبرو شده بود، گوش داد. هایی که در بیتها و توهینپایان، طردشدنبی

 اشزهداد، مثلًا وقتی هافید از آن سفالگری گفت که او را به زور از مغاگهگاهی سر تکان می
ای گفت که عبا را وقتی هافید از کاهش به بیرون پرتاب کرده بود، و وقتی از سرباز رومی

 قیمت خودداری کرده بود، به صورتش پرتاب کرده بود، لبخند زد.

کرد که سرانجام هافید، با صدایی گرفته و مبهم، داشت تمام تردیدهایی را توصیف می
 مده بود. پاتروس حرفش را قطع کرد:همین امشب در مسافرخانه به سراغش آ

توانی به خاطر بیاوری، هر تردیدی را که هنگام نشستن و دلسوزی هافید، تا جایی که می»
 «برای خودت از ذهنت گذشت، برایم بازگو کن.

 آورد نام برد، پیرمرد پرسید:وقتی هافید همه آنها را تا جایی که به خاطر می

ای نت رسید که تردیدها را از بین برد و به تو شهامت تازهحالا، بالاخره چه فکری به ذه»
 «داد تا تصمیم بگیری فردا دوباره برای فروش عبا تلاش کنی؟

 ای پاسخش را سنجید و سپس گفت:هافید لحظه

دانستم که اگر شکست فقط به دختر کالنه فکر کردم. حتی در آن مسافرخانه کثیف می»
 «رویش را ببینم.توانم دوباره بخورم، هرگز نمی
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 :ترکیدهافید  بغضسپس 

 «را ناامید کردم. تواما به هر حال، »

 «فهمم. عبا با تو برنگشت.شکست خوردی؟ نمی»

صدایش را جلو خم شود تا به ای که پاتروس مجبور شد هافید با چنان صدای آهسته
کرد، پاتروس میبشنود، ماجرای غار، نوزاد و عبا را بازگو کرد. در حالی که جوان صحبت 

بارها و بارها به دهانه بازِ خیمه و روشناییِ آن سوی آن که هنوز محوطه اردوگاه را روشن 
کرده بود، نگاه انداخت. لبخندی بر چهره متحیرش نقش بست و متوجه نشد که پسر 

 هق گریه کردن است.سخنش را به پایان رسانده و اکنون در حال هِق

رد و جز سکوتی در خیمه بزرگ باقی نماند. هافید جرأت ها فروکش کهقبه زودی هق
کرد به استادش نگاه کند. او شکست خورده بود و ثابت کرده بود که برای چیزی نمی

بیشتر از یک شتربان بودن، لیاقت ندارد. هوسِ پریدن و دویدن به بیرون از خیمه را در 
 خود سرکوب کرد.

احساس کرد و خود را مجبور ساخت تا به اش سپس دست فروشنده بزرگ را روی شانه
 چشمان پاتروس نگاه کند.

 «پسرم، این سفر برای تو سود چندانی نداشته است.»

 «نه، آقا.»

ای شفا داد که اکراه دارم به ای که تو را دنبال کرد، مرا از کوریاما برای من داشت. ستاره»
لمیرا برایت توضیح خواهم داد. حالا آن اعتراف کنم. این موضوع را فقط بعد از بازگشت به پا

 «از تو درخواستی دارم.

 «بله، استاد.»
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

گردند و حیواناتشان به مراقبت تو نیاز فروشندگان ما قبل از غروب فردا به کاروان بازمی»
 «خواهند داشت. آیا حاضری فعلًا به وظایف شتربانی خود برگردی؟

 عظیم کرد.ت صاحب کارشهافید با ناچاری برخاست و به سوی 

 «هر چه از من بخواهی، همان را خواهم کرد... و متأسفم که تو را ناامید کردم.»

پس برو و برای بازگشت مردانمان آماده شو. وقتی در پالمیرا بودیم، دوباره ملاقات »
 «خواهیم کرد.

 هایش را کور کرد.ای چشمهافید از دهانه خیمه بیرون رفت و نور درخشان بالا، لحظه

 زد.انش را مالید و صدای پاتروس را از درون خیمه شنید که او را صدا میچشم

جوان برگشت و قدم به داخل گذاشت، منتظر ماند تا پیرمرد حرف بزند. پاتروس به سمت 
 او اشاره کرد و گفت:

 «ای.با آرامش بخواب، زیرا که شکست نخورده»

 ستاره درخشان تمام شب در بالا باقی ماند.
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 

 

 

 فصل ششم
 

نزدیک به دو هفته پس از بازگشت کاروان به مقرّ خود در پالمیرا، هافید از روی تخت 
ار شد تا پیش پاتروس حاضر شود. با شتاب به سوی اش در اصطبل بیدار شد و احضکاهی

ی ایستاد که پاتروس را در میان خود در برابر تخت بزرگ اتاق خواب استاد رفت و با تردید
 داد.کوچک نشان می

پاتروس چشمانش را باز کرد و با پتوهایش کلنجار رفت تا اینکه به حالت نشسته درآمد. 
ی دستانش برجسته شده بودند. باور کردن اینکه هااش نحیف و کشیده بود و رگچهره

این همان مردی است که فقط دوازده روز پیش با او صحبت کرده بود، برای هافید دشوار 
 بود.

پاتروس به نیمه پایینی تخت اشاره کرد و جوان با احتیاط روی لبه آن نشست، منتظر ماند تا 
زیروبمی با دیدار آخرشان تفاوت پیرمرد حرف بزند. حتی صدای پاتروس از نظر لحن و 

 داشت.

پسرم، روزهای بسیاری داشتی که در آرزوهایت تجدید نظر کنی. آیا هنوز درونت آرزوی »
 «ای بزرگ شدن را دارد؟فروشنده

 «بله، آقا.»
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 سر تکان داد. مردپیر

 بینی،طور که میپس چنین باشد. برنامه داشتم وقت زیادی را با تو بگذرانم، اما همان»
دانم، اما ای خوب میهای دیگری برای من وجود دارد. هرچند خود را فروشندهبرنامه

ای ام خارج شود. او روزهاست مثل سگ گرسنهتوانم مرگ را بفروشم که از درِ خانهنمی
داند که سرانجام درِ مان منتظر مانده است. مثل آن سگ، او هم میپشت درِ آشپزخانه

 ...«ماندمحافظ میخانه بی

حرکت نشست، در حالی که پیرمرد برای ای حرف پاتروس را قطع کرد و هافید بیسرفه
 ها قطع شد و پاتروس با لبخندی ضعیف گفت:کرد. سرانجام سرفهکشیدن تقلا مینفس

وقت ما با هم کوتاه است، پس بیا شروع کنیم. نخست، آن صندوقچه کوچک سدری را که »
 «اور.زیر این تخت است، بیرون بی

ای کوچک را که با بند چرمی بسته شده بود، بیرون کشید. آن را زیر هافید زانو زد و جعبه
 برآمدگیِ پای پاتروس روی تخت قرار داد. پیرمرد گلویش را صاف کرد:

ها پیش، وقتی که جایگاهی کمتر از یک شتربان داشتم، این افتخار را یافتم که سال»
راهزن به او حمله کرده بودند، نجات دهم. او اصرار داشت که مسافری از شرق را که دو 

خواست به من پاداش دهد، هرچند من هیچ پاداشی ام و میجانش را نجات داده
ای داشتم و نه پولی، مرا به خانه و کسانش همراهی کرد خواستم. از آنجا که نه خانوادهنمی

 و در آنجا مرا چون یکی از خودشان پذیرفتند.

روز، پس از آنکه به زندگی جدیدم عادت کرده بودم، مرا با این صندوقچه آشنا کرد. یک »
گذاری شده بودند. طومارِ نخست، راز درون آن ده طومار چرمی بود که هرکدام شماره

یادگیری را در بر داشت. طومارهای دیگر، تمام اسرار و اصول لازم برای تبدیل شدن به 
 «شدند.دگی را شامل میموفقیتی بزرگ در هنر فروشن
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

در طول یک سال بعد، هر روز با سخنان حکیمانه طومارها آموزش دیدم و با راز یادگیری از »
طومار نخست، سرانجام هر کلمه از هر طومار را به خاطر سپردم تا اینکه بخشی از اندیشه و 

 ام شدند. آنها به عادت تبدیل شدند.زندگی

ای شامل م ده طومار، یک نامه مهر و موم شده، و کیسهای شامل تماسرانجام صندوقچه»
 ام از دیدپنجاه سکه طلا به من داده شد. نامه مهر و موم شده نباید تا وقتی خانه پذیرفته

شد. با خانواده خداحافظی کردم و صبر کردم تا به مسیر تجاری پالمیرا شد، باز میخارج می
های طلا را داد که سکهبه من فرمان می رسیدم، سپس نامه را گشودم. محتوای نامه

ای آغاز کنم. نامه همچنین ام به کار بندم، و زندگی تازهبردارم، آنچه را از طومارها آموخته
تر بختآورم، با دیگرانِ کمداد که همیشه نیمی از هر ثروتی را که به دست میفرمان می

م، تا روزی شو و نه با کسی شریکخشم بتقسیم کنم، اما طومارهای چرمی را نه به کسی ب
ای ویژه به من داده شود که به من بگوید چه کسی برگزیده بعدی برای دریافت که نشانه

 «این طومارهاست.

 هافید سرش را تکان داد:

 «فهمم، آقا.نمی»

ها در انتظار این شخصِ دارای نشانه بودم و در حالی که منتظر دهم. من سالتوضیح می»
بودم، آنچه را از طومارها آموخته بودم به کار بستم تا ثروتی عظیم جمع کنم. تقریباً به این 

باور رسیده بودم که چنین شخصی هرگز پیش از مرگم ظاهر نخواهد شد، تا اینکه تو از 
لحم بازگشتی. نخستین حسّی که تو برگزیده دریافت طومارها هستی، وقتی سفرت به بیت

لحم تو را دنبال کرده بود، ظاهر به من دست داد که زیر آن ستاره درخشان که از بیت
شدی. در دلم کوشیدم معنای این رویداد را درک کنم، اما خود را تسلیم کردم که در کار 

عبایی که برایت چنان  -بخشیدن عبا به من گفتی  وچرا نکنم. سپس وقتی ازخدایان چون
 ام به پایانچیزی درون دلم سخن گفت و به من فهماند که جستجوی طولانی -ارزشمند بود 

رسیده است. سرانجام کسی را یافتم که مقدر بود صندوقچه را پس از من دریافت کند. 
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

ام به آرامی رو رژی زندگیام، انعجیب آنکه به محض اینکه دانستم شخصِ درست را یافته
ز توانم اام به پایان رسیده و میبه زوال نهاد. اکنون به پایان نزدیکم، اما جستجوی طولانی

 «این جهان با آرامش بروم.

تر اش را گره کرد و به هافید نزدیکهای استخوانیتر شد، اما مشتصدای پیرمرد ضعیف
 شد.

 «رار این سخنان را نخواهم داشت.با دقت گوش کن، پسرم، چون توانایی تک»

هایشان به هم رسید و تر رفت. دستچشمان هافید مرطوب شد و به استادش نزدیک
 فروشنده بزرگ با تقلا نفسی کشید.

سپارم، اما نخست شرایطی هست اکنون این صندوقچه و محتویات ارزشمندش را به تو می»
دهد نه طلاست. این به تو امکان میای با صد وزکه باید بپذیری. درون صندوقچه کیسه

توانستم که زندگی کنی و مقدار کمی فرش بخری تا بتوانی وارد دنیای تجارت شوی. می
رساند. بسیار بهتر است که خودت ثروتی بزرگ به تو بخشم، اما این به تو زیانی بزرگ می

 و را فراموشبینی، هدف تترین و ثروتمندترین فروشنده جهان تبدیل شوی. میبه بزرگ
 ام.نکرده

پایانی برای به کار های بیهمین حالا از این شهر خارج شو و به دمشق برو. در آنجا فرصت»
بستن آنچه طومارها به تو خواهند آموخت، خواهی یافت. پس از اینکه مسکنی یافتی، فقط 

روشِ نهفته در آن را طومارِ شماره یک را باز کن. باید آن را بارها و بارها بخوانی تا زمانی که 
 «بری، به طور کامل درک کنی.که برای یادگیری اصول موفقیت در فروشندگی به کار می

ای آغاز کنی، و هایی را که خریدهتوانی فروش فرشآموزی، میطور که از هر طومار میهمان»
ر طومار آوری ترکیب کنی و به مطالعه های که به دست میآموزی با تجربهاگر آنچه را می

ات روز به روز افزایش خواهد یافت. پس نخستین شرط مطابق دستور ادامه دهی، فروش
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

های موجود در طومارِ شماره یک را دنبال من این است که سوگند یاد کنی که دستورالعمل
 «خواهی کرد. موافقی؟

 «بله، آقا.»

ندتر از آنچه تا به حال خوب، خوب... و وقتی اصول طومارها را به کار ببندی، بسیار ثروتم»
ای، خواهی شد. شرط دوم من این است که باید پیوسته نیمی از درآمدت را به رویا دیده

ترند، ببخشی. هیچ انحرافی از این شرط نباید وجود داشته باشد. بختکسانی که از تو کم
 «موافقی؟

 «بله، آقا.»

موجود در آنها را با کسی شریک ترین شرط: تو از این که طومارها یا حکمت و اکنون مهم»
، ظاهر خواهد شد که نشانه ای بر تو نمایان خواهد کرد ای. روزی شخصیشوی، منع شده

ای بود که من در جستجوی آن بودم. ات، نشانهچشمداشتگونه که ستاره و رفتار بیهمان
که او وقتی این اتفاق افتاد، آن نشانه را خواهی شناخت، حتی اگر خودِ شخص نداند 

ای، صندوقچه و برگزیده است. وقتی دلت به تو اطمینان داد که درست حدس زده
محتویاتش را به او خواهی سپرد و وقتی این کار انجام شد، نیازی نیست شرایطی چون آنچه 

ای که من کنم، بر گیرنده تحمیل شود. نامهبر من تحمیل شد و اکنون بر تو تحمیل می
کننده طومارها، اگر بخواهد، داد که سومین دریافتم، فرمان میها پیش دریافت کردسال

دهی که این شرط سوم را اجرا تواند پیام آنها را با جهان در میان بگذارد. آیا قول میمی
 «کنی؟

 «دهم.قول می»

ای سنگین از تنش برداشته شده باشد. پاتروس با آسودگی آهی کشید، انگار که وزنه
 اش گرفت:ورت هافید را میان دستان استخوانیلبخندی ضعیف زد و ص
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

صندوقچه را بردار و برو. دیگر تو را نخواهم دید. با عشق من و با آرزوهای موفقیت برایت »
هایی را که آینده برایت به ارمغان خواهد برو و باشد که لیشایت روزی همه خوشبختی

 «آورد، شریک شود.

شد، در حالی که صندوقچه را برداشت و از درِ باز  های هافید جاریشرم بر گونهها بیاشک
اتاق خواب بیرون برد. بیرون مکثی کرد، صندوقچه را روی زمین گذاشت و به سوی 

 استادش برگشت:

قوی  کافی ام برای موفقیت به اندازهشکست هرگز بر من چیره نخواهد شد، اگر اراده»
 «باشد؟

 ستش را به نشانه بدرود بالا برد.پیرمرد لبخندی خفیف زد و سر تکان داد. د
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

 

 

 

 فصل هفتم
 

 هافید، همراه با حیوانش، از دروازه شرقی وارد شهر دیوارکشیده دمشق شد. در خیابانی
 ،فوشندهکرد و سر و صدا و فریادهای صدها دلهره حرکت می با تردید و« قیممست»به نام 

ای چون کاروان پاتروس به شهری بزرگ با کاروان بزرگ تجاری اگرکرد. ترس او را کم نمی
 حفاظ باشی.مبی تا اینکه تنها وبرسی؛ چیز دیگری بود 

گرفتند و می آوردند و کالاهایشان را بالابازرگانان خیابانی از هر سو به سویش هجوم می
های کوچک و بازارهایی که صنایع زدند. از کنار دکانهرکدام از دیگری بلندتر فریاد می

 گذاشتند،سازان، بافندگان و نجاران را به نمایش میسازان، زینگران، نقرهدستی مس
هایش را دراز کرد که دستهر قدم قاطر، او را با فروشنده دیگری روبرو می عبور کرد.

 گفت.می چیزی، ترحم بر انگیزهایی و با ناله کرده

درست در مقابلش، آن سوی دیوار غربی شهر، کوه هرْمون سر برافراشته بود. هرچند 
اش هنوز سفیدپوش از برف بود و گویی با مدارا و بردباری بر آن فصل تابستان بود، اما قله

معروف منحرف شد و درباره نگریست. سرانجام هافید از آن خیابان غوغای بازار می
پیدا کرد. اتاقش تمیز بود و « مُسْخا»ای به نام به راحتی مسافرخانه .وجو کرداقامتگاه پرس
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« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

پرداخت کرد که بلافاصله جایگاهش را نزد آنتونین، اجاره را یک ماه پیش
مسافرخانه، تثبیت کرد. سپس حیوانش را پشت مسافرخانه در اصطبل جای داد، در صاحب

 های رودخانه بَرَدا غسل کرد و به اتاقش بازگشت.آب

صندوقچه کوچک سدری را پای تختش گذاشت و به باز کردن بندهای چرمی پرداخت. درِ 
صندوقچه به راحتی باز شد و به طومارهای چرمی درون آن خیره شد. سرانجام دستش را 

رسید و با عجله دستش یدرون برد و چرم را لمس کرد. زیر انگشتانش نرم و زنده به نظر م
را عقب کشید. برخاست و به سوی پنجره چوبیِ مشبک رفت که از آن، صداهای بازارِ تقریباً 

 رسید.تر به گوش میطرفمایل آننیم

ترس و تردید دوباره بازگشت، وقتی به جهت آن صداهای مبهم نگاه کرد و احساس کرد 
ت، سرش را به دیوار تکیه داد و با نفسش رو به کاهش است. چشمانش را بساعتمادبه

 صدای بلند فریاد زد:

ترین فروشنده بینم من، یک شتربانِ ساده، روزی به عنوان بزرگچه احمقم که رویا می»
فروشانِ خیابان های دستجهان شناخته شوم، در حالی که حتی جسارتِ عبور از میان غرفه

ه همگی برای این حرفه بسیار مجهزتر از را ندارم. امروز چشمانم صدها فروشنده را دید ک
رسید که برای بقا در من بودند. همه جسارت، اشتیاق و پشتکار داشتند. همه به نظر می

 توانم با آنها رقابتجنگلِ بازار مجهز هستند. چه احمقانه و گستاخانه است که فکر کنم می
 «دوباره تو را ناامید کنم. ترسم کهکنم و از آنها پیشی بگیرم. پاتروس، پاتروسِ من، می

 هق زد تا به خواب رفت.خود را روی تخت خواب انداخت و از خستگی سفر، چنان هِق

جیک را وقتی بیدار شد، صبح بود. حتی پیش از آنکه چشمانش را باز کند، صدای جیک
شنید. سپس نشست و با ناباوری به گنجشکی خیره شد که روی درِ بازِ صندوقچه حاوی 

ها نشسته بود. به سوی پنجره دوید. بیرون، هزاران گنجشک در درختان انجیر و چنار طومار
کرد، کردند. در حالی که تماشا میجمع شده بودند و هرکدام روز را با آواز استقبال می

بعضی روی طاقچه پنجره نشستند، اما وقتی هافید حتی اندکی تکان خورد، به سرعت پر 
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اش سرش را کج اره به صندوقچه نگاه کرد. مهمانِ پرندهکشیدند. سپس برگشت و دوب
 کرد و به جوان خیره شد.

هافید به آرامی به سوی صندوقچه رفت، در حالی که دستش را دراز کرده بود. پرنده به 
 کف دستش پرید.

 «ترسند. اما تو شهامتِ آمدن از پنجره را داشتی.هزاران تا از نوع تو بیرون هستند و می»

به تندی پوست هافید را نوک زد و جوان او را به سوی میزی برد که در کیسه پرنده 
هایی جدا کرد و کنار دوست کوچکش گذاشت که اش نان و پنیر داشت. تکهمسافرتی

 شروع به خوردن کرد.

های مشبک پنجره فکری به ذهن هافید رسید و به پنجره بازگشت. دستش را روی سوراخ
 رسید که گنجشکی بتواند ازبودند که به نظر تقریباً غیرممکن میکشید. آنها چنان کوچک 

 آنها وارد شود. سپس صدای پاتروس را به یاد آورد و کلمات را با صدای بلند تکرار کرد:

قوی  کافی ات برای موفقیت به اندازهشکست هرگز بر تو چیره نخواهد شد، اگر اراده»
 «باشد.

تر بود. آن را از ون برد. یک طومار چرمی از بقیه کهنهبه صندوقچه بازگشت و دستش را در
شناخت، از بین رفته بود. سپس به جعبه بیرون آورد و به آرامی باز کرد. ترسی که می

های نان و پنیر به عنوان نشانه دیدار سمت گنجشک نگاه کرد. او نیز رفته بود. فقط خرده
 آن پرنده کوچکِ شجاع باقی مانده بود.

 طومار نگاه کرد. عنوان آن چنین بود: هافید به

 «طومار شماره یک»

 شروع به خواندن کرد...
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 فصل هشتم
 طومار شماره یک

 
 کنم.ای را آغاز میتازهامروز زندگی 

هایِ های شکست و زخمکنم، پوستی که مدتهاست از کبودیام را میامروز پوستِ کهنه
 ماندگی رنج برده است.متوسط

 شوم و زادگاهم تاکستانی است که در آن برای همگان میوه هست.امروز دوباره زاده می

های حکمت را خواهم چید، ، خوشههای این تاکستانترین تاکامروز از بلندترین و پربرگ
 اندَر نسل!اند، نسلکاشته امها را داناترین مردانِ پیشهزیرا این تاک

راستی که هسته موفقیتِ نهفته در هر ها را خواهم چشید و بهامروز مزه انگورهای این تاک
 ای در درونم جوانه خواهد زد.یک را خواهم بلعید و زندگی تازه

ام آکنده از فرصت است، با این حال آکنده از دلشکستگی و ناامیدی ای که برگزیدهپیشه
اند را یکی روی دیگری انباشته کنند، نیز هست و اگر پیکرهای آنانی که شکست خورده
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اش بر همه اهرام زمین خواهد افتاد. با این حال من مانند دیگران شکست نخواهم سایه
خطرناک به  هایهایی را در اختیار دارم که مرا از آبستانم نقشهخورد، زیرا اکنون در د

 راهنمایی خواهند کرد که دیروز خوابی بیش نبودند. سواحلی

گونه که طبیعت برای تحملِ درد، بدنم را شکست دیگر بهایِ مبارزه من نخواهد بود. همان
درد، برای زندگیِ  نیافریده، برای زندگیِ من نیز شکست را رقم نزده است. شکست، چون

 من بیگانه است.

کنم و پذیرفتم. اکنون آن را رد میگونه که درد را میپذیرفتم، هماندر گذشته آن را می
ای ها به روشناییِ ثروت، جایگاه و خوشبختیام که مرا از سایهبرای حکمت و اصولی آماده

های جایی که حتی سیب ترین رویاهایم است، تاهدایت خواهند کرد که فراتر از افراطی
 طلاییِ باغِ هسپریدس نیز پاداشی عادلانه برایم به نظر نخواهند رسید.

آموزد که تا ابد زندگی کند، اما من ابدیت را در اختیار ندارم. زمان همه چیز را به کسی می
 ابام، باید هنرِ صبر را تمرین کنم، زیرا طبیعت هرگز با شتبا این حال، در زمانِ مقرر شده

کند. برای آفریدنِ درخت زیتون، پادشاه همه درختان، صد سال زمان لازم است. عمل نمی
ام. این مرا خشنود نکرده شود. من مانند پیاز زندگی کردهیک پیاز در نه هفته پیر می

ترینِ راستی، بزرگترینِ درختان زیتون شوم و بهخواهم بزرگاست. اکنون می
 فروشندگان.

ای برای رسیدن به عظمت، و محقق خواهد شد؟ زیرا نه دانش دارم و نه تجربهو این چگونه 
ام. پاسخ ساده است. ترحمی افتادهیش های خوام و در برکهتر در نادانی لغزیدهپیش

معنا آغاز خواهم کرد. طبیعت های بیسفرم را بدون سنگینیِ دانشِ زائد یا ناتوانیِ تجربه
من بخشیده که بسیار فراتر از هر حیوانِ جنگلی است و ارزش  ای بهتر دانش و غریزهپیش

 گویند، بیشدهند و احمقانه سخن میتجربه را معمولًا پیرمردهایی که با وقار سر تکان می
 .تخمین می زننداز حد 
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 عمر هادهد، با این حال دوره آموزشِ او سالدر حقیقت، تجربه به طور کامل آموزش می
 اش لازمهایش با زمانی که برای کسب حکمتِ ویژهبلعد، بنابراین ارزش درسمردمان را می

هدر رفته است. همچنین،  مردگانبینیم که بر مردگانِ یابد. در پایان، میاست، کاهش می
فایده تجربه با مد قابل قیاس است؛ عملی که امروز موفق بود، فردا غیرقابل اجرا و بی

 خواهد بود.

 

فقط اصول ماندگارند و اینها را اکنون در اختیار دارم، زیرا قوانینی که مرا به عظمت خواهند 
رساند، در کلمات این طومارها نهفته است. آنچه به من خواهند آموخت، بیش از آنکه برای 

کسب موفقیت باشد، برای جلوگیری از شکست است، زیرا موفقیت چیست جز حالتی از 
ر مرد دانا، کدام دو نفر موفقیت را با کلمات یکسان تعریف خواهند کرد؟ ذهن؟ از میان هزا

شود. شکست، ناتوانیِ انسان در با این حال شکست همیشه فقط به یک شکل توصیف می
رسیدن به اهدافش در زندگی است، هر چه که باشند. در حقیقت، تنها تفاوت بین کسانی 

هایشان نهفته است. اند، در تفاوت عادتاند و کسانی که موفق شدهکه شکست خورده
های بد، دریِ باز به سوی ها هستند. عادتهای خوب، کلید همه موفقیتعادت

 اند.شکست

پس، نخستین قانونی که از آن پیروی خواهم کرد، که بر همه قوانین دیگر مقدم است، این 
 های خوب خواهم ساخت و برده آنها خواهم شد.عادت -است 

گونه که هایم هستم، همانای بودم؛ اکنون برده عادتهای لحظهبرده هوس در کودکی
ام و های انباشته شده واگذار کردهها عادتهمه مردان بالغ هستند. اراده آزادم را به سال

ام را به زندان خواهد کشید. اعمال من اند که آیندهام راهی را ترسیم کردهاعمالِ گذشته
ب، طمع، عشق، ترس، محیط، عادت و بدترین این ستمگران یعنی توسط شهوت، هوس، تعص

های خوب باشم. شوند. پس اگر باید برده عادت باشم، بگذار برده عادتعادت، اداره می
 ای برای بذرِ خوب آماده شوند.های بدِ من باید نابود شوند و شیارهای تازهعادت
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 های خوب خواهم ساخت و برده آنها خواهم شد.عادت

و چگونه این کار دشوار را انجام خواهم داد؟ از طریق این طومارها، انجام خواهد شد، زیرا 
ام خواهد راند و آن را با عادتی هر طومار حاوی اصلی است که عادتی بد را از زندگی

کند. زیرا این یکی دیگر از قوانین تر میجایگزین خواهد کرد که مرا به موفقیت نزدیک
 تواند عادت دیگر را مغلوب کند.قط یک عادت میطبیعت است که ف

پس، برای اینکه این کلماتِ نوشته شده، وظیفه برگزیده خود را انجام دهند، باید خود را با 
 ام به این ترتیب منضبط کنم:نخستین عادت تازه

هر طومار را به مدت سی روز، به این روشِ مقرر، پیش از آنکه به طومار بعدی بروم، خواهم 
 خواند.

 

 نخست، هنگام برخاستن از خواب، کلمات را در خاموشی خواهم خواند.

 سپس، پس از صرف غذای نیمروز، کلمات را در خاموشی خواهم خواند.

و سرانجام، کلمات را درست پیش از آنکه در پایان روز به بستر روم، دوباره خواهم خواند، 
 دای بلند خواهم خواند.تر از همه، در این هنگام، کلمات را با صو مهم

روز بعد، این روش را تکرار خواهم کرد و به همین ترتیب به مدت سی روز ادامه خواهم 
داد. سپس به طومار بعدی خواهم رفت و این روش را برای سی روز دیگر تکرار خواهم کرد. 

ندنم بدین ترتیب ادامه خواهم داد تا اینکه سی روز با هر طومار زندگی کرده باشم و خوا
 به عادت تبدیل شده باشد.

راز پنهان همه دستاوردهای و با این عادت چه حاصل خواهد شد؟ در این نهفته است 
کنم، به زودی بخشی از ذهن فعالِ من طور که کلمات را روزانه تکرار می. همانانسان

بعِ مرموزی تر از آن، به آن ذهنِ دیگرِ من نیز نفوذ خواهند کرد، آن منخواهند شد، اما مهم
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دارد که درک آفریند، و اغلب مرا به کارهایی وا میخوابد، که رویاهایم را میکه هرگز نمی
 کنم.نمی

شوند، هر روز صبح با طور که کلمات این طومارها توسط ذهنِ مرموزِ من جذب میهمان
ت، ام، بیدار خواهم شد. نشاطم افزایش خواهد یافای که هرگز نشناختهنیرویِ حیاتی

دم اشتیاقم بالا خواهد رفت، آرزویِ رویارویی با جهان بر هر ترسی که روزگاری در سپیده
تر از آن خواهم بود که هرگز در این جهانِ ستیز شناختم، چیره خواهد شد، و خوشبختمی

 پنداشتم.و اندوه ممکن می

گونه واکنش همانشوم، هایی که با آنها روبرو میسرانجام خواهم دید که به تمام موقعیت
دهم که در طومارها به من فرمان داده شده است، و به زودی این کردارها و نشان می

سان شود. بدینها به آسانی انجام خواهند شد، زیرا هر کاری با تمرین آسان میواکنش
شود، زیرا وقتی کاری با تکرارِ مداوم آسان شود، انجامش عادتی نو و نیک زاده می

بخش باشد، طبیعتِ انسان است که آن را غالباً انجام گردد و اگر انجامش لذتیبخش ملذت
شوم و از آنجا شود و من برده آن میدهد. وقتی آن را غالباً انجام دهم، به عادت تبدیل می

 که عادتی نیکوست، این خواستِ من است.

  کنم.ای را آغاز میامروز زندگی تازه

ام را به تأخیر نیندازد. بندم که هیچ چیز رشدِ زندگی تازهمی پیمان با خود از اعماق وجودو 
ها را از دست نخواهم داد، زیرا آن روز قابل بازگشت نیست و حتی یک روز از این خواندن

توانم روز دیگری را جایگزین آن کنم. نباید، و نخواهم کرد، که این عادتِ خواندنِ نمی
راستی، لحظاتِ اندکی که هر روز صرفِ این عادتِ تازه و به روزانه این طومارها را بشکنم،

 شود، بهای ناچیزی است در برابر خوشبختی و موفقیتی که از آنِ من خواهد بود.می

خوانم، هرگز نخواهم گذاشت که طور که کلماتِ طومارهای بعدی را بارها و بارها میهمان
شمردنِ پیامِ طومار وادارد. هزاران سبک کوتاهیِ هر طومار یا سادگیِ کلماتِ آن، مرا به

فشارند تا یک کوزه را از شراب پر کنند، و پوست و تفاله انگور را به پرندگان انگور را می
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های حکمتِ اعصار نیز چنین است. بسیاری از آنها پالایش شده و به دهند. با این خوشهمی
واهند آمد، تقطیر شده است. اند. تنها حقیقتِ ناب، در کلماتی که خباد سپرده شده

گونه که دستور داده شده، خواهم نوشید و حتی یک قطره نیز نریزم. و هسته موفقیت آن
 را خواهم بلعید.

 

برداشت و  خواهم ام چون غبار شده است. در میان مردمان سربلند گامامروز پوستِ کهنه
 .هستم تازهای ام، با زندگیمرا نخواهند شناخت، زیرا امروز مردی تازه
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 فصل نهم
 طومار شماره دو

 
 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

تواند سپری را بشکافد و ترین رازِ موفقیت در همه کارهاست. ماهیچه میزیرا این بزرگ
د و بگشایهای مردمان را تواند دلحتی زندگی را نابود کند، اما تنها نیرویِ ناپیدایِ عشق می

 فروش در بازار نخواهم بود.تا زمانی که بر این هنر مسلط نشوم، چیزی بیش از یک دست

تواند در برابر کس که بر او بخوانم، نمیترین سلاح خود خواهم ساخت و هیچعشق را بزرگ
 اعتماد باشند؛ ازنیرویِ آن پایداری کند. ممکن است استدلالِ مرا رد کنند؛ به سخنانم بی

ام پشت کنند؛ و حتی بر سرِ معامله به من بدگمان ششم ناخشنود شوند؛ به چهرهپو
ها را آب خواهد کرد، چون خورشیدی که پرتوهایش سردترین شوند؛ اما عشقِ من همه دل

 کند.ها را نرم میگل

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

و چگونه این کار را انجام دهم؟ از این پس بر همه چیز با عشق خواهم نگریست و دوباره 
کند؛ و با هایم را گرم میزاده خواهم شد. خورشید را دوست خواهم داشت، زیرا استخوان

سازد. روشنایی را دوست این حال باران را دوست خواهم داشت، زیرا روحِ مرا پاک می
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دهد؛ و با این حال تاریکی را دوست خواهم ه را به من نشان میخواهم داشت، زیرا را
دهد. به خوشبختی خوش آمد خواهم گفت، زیرا داشت، زیرا ستارگان را به من نشان می

 گشاید.کند؛ و با این حال اندوه را تحمل خواهم کرد، زیرا روحم را میدلِ مرا بزرگ می

از موانع استقبال می  ن هستند؛ و با این حالها را تصدیق خواهم کرد، زیرا حقِّ مپاداش
 ، زیرا چالشِ من هستند.کنم

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

؛ دشمنانم را خواهم ستود و آنها دوست خواهند شدو چگونه سخن خواهم گفت؟ 
و آنها برادر خواهند شد. همیشه برای تحسین، به دنبال  دوستانم را تشویق خواهم کرد

وقتی به پراکنی، به دنبال بهانه نخواهم گشت. دلایل خواهم گشت؛ هرگز برای شایعه
؛ وقتی به ستایش برانگیخته شدم، از پشت انتقاد وسوسه شدم، زبانم را خواهم گَزید

 ها فریاد خواهم زد.بام

، دریا و همه طبیعت با موسیقیِ ستایش برای آیا چنین نیست که پرندگان، باد
توانم با همان موسیقی با فرزندان او سخن گویند؟ آیا من نمیآفریدگارشان سخن می

 بگویم؟ از این پس این راز را به یاد خواهم داشت و زندگیِ مرا دگرگون خواهد کرد.

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

های مردمان را دوست خواهم داشت، زیرا هرکدام هم کرد؟ همه گونهو چگونه عمل خوا
توان تحسین کرد، هرچند پنهان باشند. با عشق، دیوارِ بدگمانی و صفاتی دارند که می

هایی خواهم اند، فرو خواهم ریخت و به جای آن پلهای خود ساختهنفرتی را که آنها گرد دل
 ان وارد شود.هایشساخت تا عشقِ من بتواند به روح

خوردگان را توانند مرا برانگیزند! شکستطلبان را دوست خواهم داشت، زیرا میجاه
توانند به من بیاموزند. پادشاهان را دوست خواهم داشت، دوست خواهم داشت، زیرا می

اند. ثروتمندان را اند؛ فروتنان را دوست خواهم داشت، زیرا آنها الهیزیرا آنها نیز انسان
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خواهم داشت، زیرا آنها هنوز تنها هستند؛ فقیران را دوست خواهم داشت، زیرا  دوست
آنها بسیارند. جوانان را دوست خواهم داشت، برای ایمانی که در دل دارند؛ پیران را 

گذارند. زیبایان را دوست خواهم دوست خواهم داشت، برای حکمتی که در میان می
 تان را دوست خواهم داشت، برای روحِ آرامشان.بارشان؛ زشداشت، برای چشمانِ اندوه

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

گونه که عشق اما چگونه به اعمالِ دیگران واکنش نشان خواهم داد؟ با عشق. زیرا همان
های مردمان است، عشق همچنین سپرِ من برای دفعِ تیرهای سلاحِ من برای گشودن دل

ام خواهد کوبید و چون های خشم است. ناملایمات و دلسردی بر سپرِ تازهنفرت و نیزه
ها خواهد شد. سپرِ من در بازار از من محافظت خواهد کرد و وقتی تنها ترین باراننرم

هستم، مرا نگه خواهد داشت. در لحظات ناامیدی، مرا برخواهد کشید و در هنگام 
تر خواهد شد تا روزی که آن را تر و محافظقویشادکامی، آرامم خواهد کرد. با استفاده، 
سنگر راه خواهم رفت و آنگاه، های مردمان، بیکنار خواهم گذاشت و در میان همه گونه

 نامِ من بر هرمِ زندگی، بلند آوازه خواهد شد.

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

در خاموشی و  روش:واهم شد؟ فقط به یک کنم، روبرو خو چگونه با هر کس که ملاقات می
هرچند این « دوستت دارم.»خطاب قرار خواهم داد و خواهم گفت:  مورد با خودم، او را

ام را از چین و چروک کلمات در خاموشی گفته شوند، در چشمانم خواهند درخشید، پیشانی
ز خواهند شد؛ و انداهایم خواهند آورد، و در صدایم طنینخواهند زدود، لبخندی به لب

دلِ او گشوده خواهد شد. و کیست که وقتی دلش عشقِ مرا احساس کند، به کالاهایم نه 
 بگوید؟

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.
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تر، خودم را دوست خواهم داشت. زیرا وقتی چنین کنم، با غیرت همه و از همه مهم
شوند، بررسی خواهم کرد. هرگز قلبم میچیزهایی را که واردِ بدن، ذهن، روح و 

رویه برآورده نخواهم کرد، بلکه بدنم را با پاکیزگی و اعتدال گرامی های تنم را بیخواسته
گذارم ذهنم به سوی بدی و ناامیدی کشیده شود، بلکه آن را با خواهم داشت. هرگز نمی

ار خودپسندی و گذارم روحم دچدانش و حکمتِ اعصار بالا خواهم برد. هرگز نمی
گذارم قلبم شدگی شود، بلکه آن را با مراقبه و نیایش تغذیه خواهم کرد. هرگز نمیقانع

و زمین را گرم خواهد  هم دادکوچک و تلخ شود، بلکه آن را بخش خواهم کرد و رشد خوا
 ساخت.

 

 امروز به این روز با عشق در دلم سلام خواهم کرد.

هایم اهم داشت. از همین لحظه، همه نفرت از رگاز این پس همه بشریت را دوست خو
شود، زیرا وقتِ نفرت ندارم، فقط وقتِ عشق. از همین لحظه، اولین قدمِ بیرون ریخته می

دارم. با عشق، فروشِ خود را لازم برای تبدیل شدن به مردی در میان مردمان را برمی
  ای بزرگ خواهم شد.صدچندان خواهم کرد و فروشنده

توانم موفق شوم. بدون آن، شکست هیچ ویژگی دیگری نداشته باشم، تنها با عشق میاگر 
 های جهان را در اختیار داشته باشم.خواهم خورد، هرچند همه دانش و مهارت

 امروز به این روز با عشق سلام خواهم کرد، و موفق خواهم شد.
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 فصل دهم
 طومار شماره سه

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.
 

آزمایند. هر می های شرقی، گاوهای نر جوان را به روشی خاص برای میدان نبرددر سرزمین
زند، دهند به سوارکاری که با نیزه به آنها ضربه میآورند و اجازه مییک را به میدان می

حمله کند. شجاعت هر گاو نر با دقت، بر اساس تعداد دفعاتی که آمادگی خود را برای حمله، 
که  شود. از این پس، تشخیص خواهم داددهد، سنجیده میبا وجود نیشِ تیغه، نشان می

شوم. اگر پافشاری کنم، اگر به تلاش هر روز توسط زندگی به همین شیوه آزمایش می
 ورشدن ادامه دهم، موفق خواهم شد.ادامه دهم، اگر به حمله

 

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

هایم جاری نیست. من ام، و شکست در رگمن به این جهان در شکست تحویل داده نشده
ه منتظر باشم چوپانم مرا براند. من شیری هستم و از سخن گفتن، راه گوسفندی نیستم ک
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ند، کنکنند و شکوه میزنم. به آنانی که زاری میرفتن و خوابیدن با گوسفندان سر باز می
گوش نخواهم داد، زیرا بیماریِ آنها مسری است. بگذار آنها به گوسفندان بپیوندند. 

 کشتارگاهِ شکست، سرنوشتِ من نیست.

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

های زندگی در پایان هر سفر است، نه نزدیکِ آغاز؛ و به من داده نشده است که پاداش
بدانم برای رسیدن به هدفم، چه تعداد قدم لازم است. ممکن است در هزارمین قدم نیز 

هرگز  با شکست روبرو شوم، با این حال موفقیت پشت پیچِ بعدیِ راه پنهان شده است.
نخواهم دانست که چقدر به آن نزدیک است، مگر اینکه آن پیچ را بگردم. همیشه قدمِ 

بر می دارم و پیش  گامینتیجه بود، قدمِ دیگری و باز دیگری خواهم برداشت. اگر آن بی
 . در حقیقت، یک قدم در هر بار، چندان دشوار نیست.می روم

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

از این پس، تلاشِ هر روز را چون یک ضربۀ شمشیر بر درخت بلوطی بزرگ خواهم شمرد. 
شاید ضربۀ نخست، حتی لرزشی در چوب ایجاد نکند، و نه ضربۀ دوم، و نه سوم. هر 

اهمیت به نظر رسد. با این حال، از همین ضربه، به خودی خود، ممکن است ناچیز و بی
های امروزِ من نیز چنین لوط فرو خواهد افتاد. با تلاشضرباتِ کودکانه، سرانجام درخت ب

ای که ببر را شوید؛ مورچهبارانی خواهم بود که کوه را میخواهد بود. من چون قطره
 سازد. ای که هرمی میکند؛ بردهای که زمین را روشن میبلعد؛ ستارهمی

های کوچک، اگر تکرار شدانم که تلاام را یک آجر در هر بار خواهم ساخت، زیرا میقلعه
 شوند، هر کاری را به پایان خواهند رساند.

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

دست »هرگز شکست را در نظر نخواهم گرفت و از دایره واژگانِ خود، کلمات و عباراتی چون 
، «شکست»، «بعید»، «از بحث خارج است»، «غیرممکن»، «ناتوانم»، «توانمنمی»، «کشیدن

https://www.yadbegir.com/


 

59 
 

 

« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

را حذف خواهم کرد؛ زیرا آنها سخنانِ « نشینیعقب»و « ناامیدکننده»، «عملی نیست»
احمقان هستند. از ناامیدی دوری خواهم کرد، اما اگر این بیماریِ ذهن به من مبتلا شود، 
در عین ناامیدی به کار ادامه خواهم داد. رنج خواهم برد و تاب خواهم آورد. موانعِ پیش 

واهم گرفت و چشمانم را بر اهدافِ بالای سرم متمرکز خواهم کرد، زیرا پایم را نادیده خ
 روید.رسد، علفِ سبز میدانم که هر جا بیابانِ خشک به پایان میمی

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

ها را به یاد خواهم آورد و آن را به سودِ خود خم خواهم کرد. با این قانونِ کهنِ میانگین
ری خواهم کرد که هر شکست در فروش، شانسِ موفقیتِ مرا در تلاشِ بعدی آگاهی پافشا

کند. هر اخمی که تر مینزدیک« آری»شنوم، مرا به صدای که می« نه»دهد. هر افزایش می
سازد. هر بدشانسی که با آن روبرو بینم، تنها مرا برای لبخندی که خواهد آمد، آماده میمی
کند. برای قدر دانستنِ روز، به شب شانسی فردا را حمل میشوم، در خود، هسته خوشمی

 نیاز دارم. باید بارها شکست بخورم تا فقط یک بار موفق شوم.

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

تلاش خواهم کرد، و تلاش، و دوباره تلاش. هر مانعی را صرفاً انحرافی در مسیرِ هدفِ خود و 
هایم را چنان توسعه ت. پافشاری خواهم کرد و مهارتام خواهم دانسچالشی برای حرفه

 دهد.خواهم داد که دریانوردِ ماهر، با آموختنِ سوار شدن بر خشمِ هر طوفان، توسعه می

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

اند، خواهم آموخت و به کار از این پس، رازِ دیگری از کسانی را که در کارِ من برجسته
آمیز بوده یا رسد، بدون توجه به اینکه موفقیتهر روز به پایان می خواهم بست. وقتی

، برای کسبِ یک فروشِ دیگر تلاش خواهم کرد. وقتی افکارم، بدنِ خورده ام شکست
خوانند، در برابر وسوسه ترک کردن، مقاومت خواهم کرد. ام را به سوی خانه فرامیخسته

رای پیروزیِ نهایی خواهم کرد، و اگر آن هم دوباره تلاش خواهم کرد. یک تلاشِ دیگر ب
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گذارم هیچ روزی با شکست به پایان شکست خورد، تلاشِ دیگری خواهم کرد. هرگز نمی
سان بذرِ موفقیتِ فردا را خواهم کاشت و بر کسانی که در زمانی معین از برسد. بدین

تی دیگران مبارزه ای به دست خواهم آورد. وقغلبهکشند، برتریِ غیرقابلتلاش دست می
 کنند، مبارزه من آغاز خواهد شد، و برداشتِ من پُربار خواهد بود.را رها می

 پافشاری خواهم کرد تا موفق شوم.

رِ گذاو نخواهم گذاشت که موفقیتِ دیروز، مرا به خودپسندیِ امروز بخواباند، زیرا این پایه
واه بد، فراموش خواهم بزرگِ شکست است. رویدادهای روزی که گذشت، خواه خوب خ

کرد و با این اطمینان به خورشیدِ تازه سلام خواهم کرد که این بهترین روزِ زندگیِ من 
زیرا اکنون یکی از  خواهد بود. تا هنگامی که نفسی در من است، پافشاری خواهم کرد.

. م شدکافی پافشاری کنم، پیروز خواهدانم؛ اگر به اندازهترین اصولِ موفقیت را میبزرگ
 پافشاری خواهم کرد. پیروز خواهم شد.
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 فصل یازدهم
 طومار شماره چهار

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ
 

های من، های من، دستگوشاز آغازِ زمان، هرگز دیگری با ذهنِ من، قلبِ من، چشمانِ من، 
کس که کس که پیش از این آمده، هیچموهای من، دهانِ من وجود نداشته است. هیچ

تواند دقیقاً مانندِ من راه برود، کس که فردا خواهد آمد، نمیکند، و هیچامروز زندگی می
با هر سخن گوید، حرکت کند و بیندیشد. همه مردمان برادرانِ من هستند، با این حال من 

 یک متفاوت هستم. من موجودی یگانه هستم.

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

هایِ صرفاً حیوانی مرا سیراب نخواهد کرد. در هرچند من از قلمروِ حیوانات هستم، پاداش
های بیشماری به من رسیده است و گرمایِ آن، آزارِ سوزد که از نسلای میدرونِ من شعله

من است تا بهتر از آنچه هستم شوم، و خواهم شد. این شعله نارضایتی  ای بر روحِ پیوسته
 تواند ضرباتِ قلمکس نمیرا خواهم وزید و یگانگیِ خود را به جهان اعلام خواهم کرد. هیچ

 تواند دستکس نمیتواند نشانِ اسکنه مرا بسازد، هیچکس نمیمویِ مرا تکرار کند، هیچ
کس تواناییِ راستی، هیچتواند فرزندِ مرا بیافریند، و بهنمیکس خطِ مرا تکرار کند، هیچ

 فروختنِ دقیقاً مانندِ مرا ندارد.
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ای است که باید به گذاری خواهم کرد، زیرا این داراییاز این پس، بر این تفاوت سرمایه
 طور کامل ترویج شود.

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

ید از دیگران نخواهم کرد. در عوض، یگانگیِ خود را در بازار هایِ بیهوده برای تقلدیگر تلاش
به نمایش خواهم گذاشت. آن را اعلام خواهم کرد، آری، آن را خواهم فروخت. از همین حالا 

هایم را پنهان خواهم ساخت. این اصل را نیز بر هایم تأکید خواهم کرد؛ شباهتبر تفاوت
د. فروشنده و کالا، متفاوت از همه، و به این فروشم، اعمال خواهم کرکالاهایی که می

 .مفتخرم تفاوت

 من موجودی یگانه از طبیعت هستم.

من نایاب هستم، و در هر نایابی ارزشی نهفته است؛ بنابراین، من ارزشمند هستم. من 
محصولِ نهاییِ هزاران سال تکامل هستم؛ بنابراین، از نظر ذهن و تن، مجهزتر از همه 

هایم، ذهنم، قلبم و تنم، اند. اما مهارتدانایانی هستم که پیش از من بودهامپراتوران و 
راکد، فاسد و خواهند مرد، مگر اینکه آنها را به خوبی به کار گیرم. من پتانسیلی نامحدود 

هایم را گیرم؛ تنها مقدارِ ناچیزی از ماهیچهدارم. تنها بخشِ کوچکی از مغزم را به کار می
انم دستاوردهایِ دیروزِ خود را صدچندان یا بیشتر افزایش دهم و این را، توفشارم. میمی

از امروز آغاز خواهم کرد. دیگر هرگز به دستاوردهایِ دیروز قانع نخواهم شد و دیگر 
م اند، نخواهخودستایی برای کارهایی که در واقع برای حتی تصدیق کردن نیز بسیار کوچک

 کرد.

ام، به انجام برسانم، و خواهم رساند، زیرا چرا نچه تا کنون داشتهتوانم بسیار فراتر از آمی
توانم آن معجزه را به اعمالِ ای که مرا آفرید، با تولدِ من به پایان برسد؟ چرا نمیباید معجزه

 امروزِ خود نیز گسترش دهم؟

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

https://www.yadbegir.com/


 

63 
 

 

« مقدم ترجمۀ علی یزدی -- یادبگیر دات کام هدیه ای ارزشمند از: » 

کردن  اینجا هستم و آن هدف، رشدمن به تصادف بر این زمین نیستم. من برای هدفی 
هایم را به از این پس، تمام تلاش !شن از ایدانه چونشدن کوهی است، نه کوچک همچون

ام را چنان به فشار خواهم آورد کار خواهم گرفت تا بلندترین کوهِ همه شوم و توانِ بالقوه
 که برای رحمت فریاد برآورد.

فروشم، افزایش خواهم داد، الاهایی که میدانشِ خود را درباره بشریت، خودم و ک
سان فروشِ من چند برابر خواهد شد. کلماتی را که برای فروشِ کالاهایم به کار بدین

ام را بر آن خواهم برم، تمرین، بهبود و صیقل خواهم داد، زیرا این بنیادی است که حرفهمی
 ترینارِ فروش، که با عالیساخت و هرگز فراموش نخواهم کرد که بسیاری با تنها یک گفت

اند. همچنین پیوسته در کیفیت ارائه شده، به ثروت و موفقیتِ بزرگ دست یافته
هایِ خود خواهم بود، زیرا آنها شکرهایی هستند که همه به جستجوی بهبودِ رفتار و ظرافت

 شوند.سویشان جذب می

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

حظه متمرکز خواهم کرد و اعمالِ من به من کمک خواهند کرد تا انرژیِ خود را بر چالشِ ل
ام را در خانه رها خواهم کرد. وقتی در بازار همه چیز را فراموش کنم. مشکلاتِ خانه

ام نخواهم اندیشید، زیرا این کار افکارم را تیره خواهد کرد. همچنین هستم، به خانواده
ام نخواهم د و وقتی در خانه هستم، به حرفهمشکلاتِ بازار را در بازار رها خواهم کر

ام نیست، و اندیشید، زیرا این کار عشقِ مرا کاهش خواهد داد. در بازار، جایی برای خانواده
سان به هر ام، جایی برای بازار نیست. هر یک را از دیگری جدا خواهم کرد و بدیندر خانه

ام خواهد مرد. این یک تناقضِ اعصار ا حرفهدو، وفادار خواهم ماند. آنها باید جدا بمانند، ی
 است.

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

به من چشمانی برای دیدن و ذهنی برای اندیشیدن داده شده است و اکنون رازِ بزرگی از 
هایِ ها و اندوهکنم که همه مشکلات، دلسردیدانم، زیرا سرانجام درک میزندگی را می
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 هایی را که بههایی بزرگ در لباسِ مبدل هستند. دیگر فریبِ لباسفرصتمن، در حقیقت، 
تن دارند، نخواهم خورد، زیرا چشمانِ من باز است. فراتر از پارچه خواهم نگریست و فریب 

 نخواهم خورد.

 ترین شگفتیِ طبیعت هستم.من بزرگ

ای، آغازِ یکسان چههیچ جانوری، هیچ گیاهی، هیچ بادی، هیچ بارانی، هیچ سنگی، هیچ دریا
  با من نداشت، زیرا من در عشق بسته شدم و با هدفی به دنیا آمدم.

در گذشته این حقیقت را در نظر نداشتم، اما از این پس، زندگیِ مرا شکل خواهد داد و 
ترین شگفتیِ طبیعت هستم. و طبیعت، شکست را هدایت خواهد کرد. من بزرگ

آید و من نیز چنین خواهم کرد، و با هر پیروزی، یرون می. سرانجام، او پیروز بدشناسنمی
 شود.تر میمبارزه بعدی آسان

ترین ای بزرگ خواهم شد، زیرا من یگانه هستم. من بزرگپیروز خواهم شد، و فروشنده
 شگفتیِ طبیعت هستم.
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 فصل دوازدهم
 طومار شماره پنج

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.

 

بهایی که در اختیارِ من باقی مانده، چه خواهم کرد؟ نخست، ظرفِ و با این آخرین روزِ گران
ها نریزد. حتی یک لحظه را چنان محکم خواهم بست که حتی یک قطره نیز بر ریگزندگیِ آن 

هایِ دیروز، دردهایِ دلِ دیروز، هدر هایِ دیروز، شکسترا برای سوگواری بر بدشانسی
 نخواهم داد، زیرا چرا باید خوب را به دنبالِ بد بیندازم؟

آیا خورشید در جایی که غروب تواند به بالا جریان یابد؟ آیا ریگ در ساعتِ شنی، می
توانم کند، غروب خواهد نمود؟ آیا میکند، طلوع خواهد کرد و در جایی که طلوع میمی

هایِ دیروز را توانم زخمخطاهایِ دیروز را دوباره زندگی کنم و آنها را جبران نمایم؟ آیا می
توانم شوم؟ آیا می ترتوانم از دیروز جوانبازپس بگیرم و آنها را ترمیم کنم؟ آیا می

هایی را که گفته شده، ضرباتی که زده شده، و رنجی که ایجاد شده، پس بگیرم؟ نه. بدی
 دیروز برای همیشه دفن شده است و دیگر به آن نخواهم اندیشید.

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.
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و به فردا نیز نخواهم اندیشید. چرا باید کنم پس چه خواهم کرد؟ دیروز را فراموش می
تواند ماسه فردا، پیش از امروز، از ساعتِ شنی بیفکنم؟ آیا می« شاید»را به « اکنون»

توانم در حالی که در مسیرِ بگذرد؟ آیا خورشید امروز صبح دو بار طلوع خواهد کرد؟ آیا می
انم طلایِ فردا را در کیفِ پولِ امروز توام، اعمالِ فردا را انجام دهم؟ آیا میامروز ایستاده

 اش را بهسایه تواندمی امروز متولد شود؟ آیا مرگِ فردا،تواند میبگذارم؟ آیا  فرزندِ فردا، 
عقب بیندازد و شادیِ امروز را تیره کند؟ آیا باید خود را با رویدادهایی که شاید هرگز 

کلاتی که شاید هرگز رخ ندهند، عذاب شاهدشان نباشم، درگیر کنم؟ آیا باید خود را با مش
 دهم؟ نه! فردا همراه با دیروز دفن شده است، و دیگر به آن نخواهم اندیشید.

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.

این روز، تمام آن چیزی است که دارم و این ساعات، اکنون، ابدیّتِ من هستند. با فریادهایِ 
کنم، چون زندانی که از مرگ نجات یافته است. ه این طلوع خورشید سلام میشادی ب

برم. همچنین بر قلبم بهایِ یک روزِ تازه، بالا میهایم را با سپاس برای این هدیه بیدست
 شادیطلوع دیروز را با اندیشم که خواهم کوبید، با قدردانی، وقتی به همه کسانی می

بختم و ساعاتِ امروز، گان نیستند. من واقعاً آدمی خوشزندهکردند، اما امروز دیگر در 
پاداشی اضافی و ناشایسته هستند. چرا به من اجازه داده شده که این روزِ اضافی را 

اند؟ آیا به این دلیل است که آنها زندگی کنم، در حالی که دیگران، بسیار بهتر از من، رفته
حالی که هدفِ من هنوز محقق نشده است؟ آیا این اند، در هدفِ خود را به انجام رسانده

توانم باشم، تبدیل شوم؟ آیا در دانم میفرصتِ دیگری برای من است تا به آن مردی که می
 طبیعت هدفی وجود دارد؟ آیا امروز روزِ برتریِ من است؟

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.
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گیریِ زمان نیست. وقتی یکی را هدر دارم و زندگی چیزی جز اندازهمن تنها یک زندگی 
کنم. اگر امروز را هدر دهم، آخرین صفحه زندگیِ خود را نابود دهم، دیگری را نابود میمی

تواند بازگردد. ام. پس هر ساعتِ این روز را گرامی خواهم داشت، زیرا هرگز نمیکرده
تواند باد را به د تا فردا برداشت کرد، زیرا چه کسی میتوان آن را امروز در بانک سپرنمی

دام اندازد؟ هر دقیقه این روز را با هر دو دست خواهم گرفت و با عشق نوازش خواهم 
تواند نفسِ دیگری کرد، زیرا ارزشِ آن فراتر از هر قیمتی است. چه مردِ در حال مرگی می

ببخشد؟ چه قیمتی جرأت دارم بر ساعاتِ بخرد، هرچند با کمال میل تمام طلاهایِ خود را 
 بها خواهم ساخت!پیشِ رو بگذارم؟ آنها را بی

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.

انگاری را با عمل نابود خواهم کرد؛ تردید را با خشم از قاتلانِ زمان دوری خواهم کرد. سهل
نفس، متلاشی خواهم کرد. جایی که ا با اعتمادبهزیرِ ایمان دفن خواهم کرد؛ ترس ر

های بیکار هستند، درنگ های بیکار هستند، گوش نخواهم داد؛ جایی که دستدهان
دانم که های بیکار هستند، دیدار نخواهم کرد. از این پس مینخواهم کرد؛ جایی که بدن

سانی است که دوستشان نزدیکی به بیکاری، به معنای دزدیدنِ خوراک، پوشاک و گرما از ک
  دارم.

من دزد نیستم. من مردی عاشق هستم و امروز آخرین فرصت من برای اثبات عشق و 
 عظمتِ من است.

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.

ا وظایفِ امروز را امروز به انجام خواهم رساند. امروز، در حالی که کودکانم جوانند، آنها ر
های شیرین در اند، و من نیز. امروز، زنم را با بوسهنوازش خواهم کرد؛ فردا، آنها رفته
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آغوش خواهم گرفت؛ فردا، او رفته است، و من نیز. امروز، دوستیِ نیازمند را یاری خواهم 
کرد؛ فردا، او دیگر برای کمک فریاد نخواهد زد، و من نیز فریادش را نخواهم شنید. امروز، 

ا در راه ایثار و کار خواهم بخشید؛ فردا، چیزی برای بخشیدن نخواهم داشت، و کسی خود ر
 برای دریافت نخواهد بود.

 

 امروز را چنان خواهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.

ترین بنای یادبودِ من خواهد بود. این روز را به بهترین و اگر این آخرین روزِ من باشد، بزرگ
اش را تا ته خواهم نوشید. طعمِ آن ام تبدیل خواهم کرد. این روز را، هر دقیقهزندگیروزِ 

را خواهم چشید و سپاس خواهم گفت. هر ساعت را باارزش خواهم ساخت و هر دقیقه را 
تر از همیشه کار خواهم کرد و تنها با چیزی باارزش معاوضه خواهم کرد. سخت

هم آورد که برای رهایی فریاد بزنند، و سپس ادامه هایم را چنان به فشار خواماهیچه
خواهم داد. بیش از همیشه تماس خواهم گرفت، بیش از همیشه کالا خواهم فروخت، 

های دیروز بیش از همیشه طلا به دست خواهم آورد. هر دقیقه امروز، پربارتر از ساعت
 خواهد بود. آخرینِ من، باید بهترینِ من باشد.

 واهم زیست که گویی آخرین روزِ زندگیِ من است.امروز را چنان خ

 و اگر چنین نبود، به زانو درخواهم افتاد و سپاس خواهم گفت.
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 فصل سیزدهم
 طومار شماره شش

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

 

آید. رود و تابستان مینشینند. زمستان میروند؛ جزر و مد عقب میجزر و مد پیش می
کند؛ خورشید غروب یابد. خورشید طلوع میرود و سرما افزایش میتابستان رو به زوال می

ها روند. گلرسند؛ پرندگان میشود. پرندگان میشود؛ ماه سیاه میکند. ماه کامل میمی
. شوندیشوند؛ محصولات درو مشوند. بذرها کاشته میها پژمرده میشوند؛ گلشکوفا می

ای از حالات است و من بخشی از طبیعت هستم، و بنابراین، مانند جزر و تمام طبیعت، چرخه
 آیند.روند؛ حالاتِ من فرود میمد، حالاتِ من بالا می

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

واب شود، که هر روز با حالاتی از خاین یکی از ترفندهایِ طبیعت است، که کمتر درک می
شود؛ با اند. شادیِ دیروز، به اندوهِ امروز تبدیل میشوم که از دیروز تغییر کردهبیدار می

این حال اندوهِ امروز، به شادیِ فردا رشد خواهد کرد. در درونِ من چرخی است که 
ند چرخد. مانپیوسته از اندوه به شادی، از شعف به افسردگی، از خوشحالی به مالیخولیا می

کوفاییِ کاملِ شادیِ امروز، پژمرده و خشکیده به افسردگی خواهد انجامید، با این گلها، ش
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طور که گلِ امروزِ پژمرده، هسته شکوفاییِ فردا را در حال به یاد خواهم داشت که همان
 خود دارد، اندوهِ امروز نیز، هسته شادیِ فردا را در خود دارد.

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

غیر از این است که  آیا چگونه بر این احساسات مسلط خواهم شد تا هر روز پربار باشد؟  و
خواهد بود. درختان و گیاهان برای شکوفایی به نحالتِ من درست باشد، روز شکست  اگر

کنم. اگر سازم، آری، آن را با خود حمل میاند، اما من آب و هوایِ خود را میآب و هوا وابسته
تاریکی و افسردگی و بدبینی به مشتریانم بیاورم، آنها با باران و تاریکی و افسردگی باران و 

و بدبینی واکنش نشان خواهند داد و هیچ چیز نخواهند خرید. اگر شادی و اشتیاق و 
روشنایی و خنده به مشتریانم بیاورم، آنها با شادی و اشتیاق و روشنایی و خنده واکنش 

هوایِ من، محصولی از فروش و انباری از طلا برای من به بار  نشان خواهند داد و آب و
 خواهد آورد.

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

و چگونه بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد تا هر روز، روزی شاد و پربار باشد؟ این رازِ 
دهد اعمالِ او را اجازه می احساسشاعصار را خواهم آموخت: ضعیف است کسی که به 

او را کنترل کنند.  احساسِ کند تا کنترل کنند؛ قوی است کسی که اعمالِ خود را وادار می
شوم، این نقشه نبرد را پیش از آنکه توسط نیروهایِ اندوه، هر روز، وقتی بیدار می

 —خودترحمی و شکست اسیر شوم، دنبال خواهم کرد

 خواهم خواند. اگر احساس افسردگی کنم، آواز

 اگر احساس اندوه کنم، خواهم خندید.

 اگر احساس بیماری کنم، کارم را دوچندان خواهم کرد.
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 اگر احساس ترس کنم، پیش خواهم تاخت.

 اگر احساس حقارت کنم، لباسِ نو خواهم پوشید.

 اگر احساس عدم اطمینان کنم، صدایم را بلند خواهم کرد.

 ه خواهد آمد خواهم اندیشید.اگر احساس فقر کنم، به ثروتی ک

 هایِ گذشته را به یاد خواهم آورد.اگر احساس ناتوانی کنم، موفقیت

 اهمیتی کنم، اهدافِ خود را به یاد خواهم آورد.اگر احساس بی

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

ین ه در بهترتوانند همیشتر، میاز این پس، خواهم دانست که فقط کسانی با تواناییِ پست
حالتِ خود باشند، و من پست نیستم. روزهایی خواهد بود که باید پیوسته با نیروهایی که 

خواهند مرا از پا درآورند، مبارزه کنم. آنهایی چون ناامیدی و اندوه، به سادگی قابل می
نها شوند و آتشخیص هستند، اما دیگرانی هستند که با لبخند و دستِ دوستی نزدیک می

 —توانند مرا نابود کنند. در برابر آنها نیز، هرگز نباید کنترل را رها کنممی نیز

 

 هایِ خود را به یاد خواهم آورد.اگر بیش از حد به خود مطمئن شوم، شکست

 هایِ گذشته خواهم اندیشید.روی کنم، به گرسنگیاگر زیاده

 اگر احساس خودپسندی کنم، رقبایِ خود را به یاد خواهم آورد.

 اگر لحظاتی از عظمت را تجربه کنم، لحظاتِ شرم را به یاد خواهم آورد.

 اگر احساس قدرتِ مطلق کنم، سعی خواهم کرد باد را متوقف کنم.

 اگر به ثروتِ بزرگی دست یابم، یک دهانِ گرسنه را به یاد خواهم آورد.
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 ای از ضعف را به یاد خواهم آورد.اگر بیش از حد مغرور شوم، لحظه

 نظیر است، به ستارگان نگاه خواهم کرد.احساس کنم مهارتِ من بیاگر 

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

خوانم، نیز درک خواهم کرد و تشخیص و با این دانشِ تازه، حالاتِ کسی را که بر او می
ذهنِ خود پوشی خواهم کرد، زیرا او رازِ کنترلِ خواهم داد. از خشم و آزردگیِ امروزِ او چشم

دانم که فردا هایِ او تاب بیاورم، زیرا اکنون میتوانم در برابر تیرها و توهینداند. میرا نمی
 بخش خواهد بود.شدن به او لذتاو تغییر خواهد کرد و نزدیک

دیگر کسی را بر اساس یک دیدار قضاوت نخواهم کرد؛ دیگر فردا بر کسی که امروز با 
هایِ طلایی را به یک پنی ، دوباره نخواهم رفت. امروز او ارابهآیدنفرت به استقبالم می

اش را با یک درخت عوض خواهد کرد. دانشِ من از این نخواهد خرید، با این حال فردا خانه
 راز، کلیدِ ثروتِ بزرگِ من خواهد بود.

 

 امروز بر احساساتِ خود مسلط خواهم شد.

همه بشریت، و در خودم، تشخیص خواهم داد و  از این پس، رمز و رازِ حالاتِ روحی را در
ام تا هر شخصیتی را که هر روز در من بیدار شناسایی خواهم کرد. از همین لحظه، آماده

شود، کنترل کنم. از طریقِ اقدامِ مثبت، بر حالاتِ روحیِ خود مسلط خواهم شد و وقتی می
اهم یافت. امروز سرنوشتِ بر حالاتِ روحیِ خود مسلط شدم، بر سرنوشتِ خود کنترل خو

ترین فروشنده جهان تبدیل کنم، و سرنوشتِ من این است که به بزرگخود را کنترل می
 شوم! بر خود مسلط خواهم شد. بزرگ خواهم شد.
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 فصل چهاردهم
 طومار شماره هفت

 به جهان خواهم خندید.

 

شوند، تواند بخندد. درختان ممکن است وقتی زخمی میای جز انسان نمیهیچ موجودِ زنده
کشند، با این حال فقط من خونریزی کنند، و جانورانِ صحرا از درد و گرسنگی فریاد می

ین از آنِ من است که هر وقت بخواهم از آن استفاده کنم. از این هدیه خنده را دارم و ا
 پس، عادتِ خندیدن را پرورش خواهم داد.

تر لبخند خواهم زد و گوارشِ من بهبود خواهد یافت؛ پوزخند خواهم زد و بارهایم سبک
نی تر خواهد شد، زیرا این رازِ بزرگِ عمرِ طولاام طولانیخواهد شد؛ خواهم خندید و زندگی

 است و اکنون از آنِ من است.

 

 به جهان خواهم خندید.

گیرد، تر، به خودم خواهم خندید، زیرا انسان وقتی خود را زیادی جدی میو از همه مهم
ترین شود. هرگز در این دامِ ذهنی نخواهم افتاد. زیرا هرچند من بزرگبسیار مضحک می

ه بادهایِ زمان آن را به این سو و آن ای شن نیستم کشگفتیِ طبیعت هستم، آیا جز دانه
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روم؟ آیا دغدغه امروزِ من، ده ام یا به کجا میدانم از کجا آمدهاندازند؟ آیا واقعاً میسو می
رسد؟ چرا باید به رخدادهایِ ناچیزِ امروز اجازه دهم که مرا سال بعد، احمقانه به نظر نمی
این خورشید رخ دهد که در رودخانه  تواند پیش از غروبِ پریشان کنند؟ چه اتفاقی می

 اهمیت به نظر نرسد؟ها بیقرن

 

 به جهان خواهم خندید.

 سازدشوم که چنان مرا آزرده میتوانم بخندم وقتی با انسان یا کاری روبرو میو چگونه می
که اشک یا نفرینم را برانگیزد؟ خود را به گفتنِ چهار کلمه عادت خواهم داد تا به عادتی 

طبعی در شرفِ ترکِ من است، فوراً در ذهنم قوی تبدیل شوند که هر وقت شوخچنان 
ظاهر شوند. این کلمات که از گذشتگان به ما رسیده، مرا از هر سختی خواهند گذراند و 

 )در ترجمه سه کلمه می شود( ام را در تعادل نگه خواهند داشت. این چهار کلمهزندگی
 «این نیز بگذرد.»عبارتند از: 

 

 به جهان خواهم خندید.

راستی خواهند گذشت. وقتی از دردِ دل سنگینم، خود را زیرا تمام چیزهایِ دنیوی، به
شوم، به خود هشدار گذرد؛ وقتی از موفقیت مغرور میدلداری خواهم داد که این نیز می

نیز شوم، به خود خواهم گفت که این گذرد. وقتی در فقر خفه میخواهم داد که این نیز می
گذرد. کنم، به خود خواهم گفت که این نیز میگذرد؛ وقتی زیرِ بارِ ثروت سنگینی میمی

هایِ آن دفن نشده است؟ و راستی، کجاست آنکه هرم را ساخت؟ آیا در دلِ سنگآری، به
گذرد، چرا باید به امروز ها دفن نخواهد شد؟ اگر همه چیز میآیا روزی هرم نیز زیرِ شن

 اهمیت دهم؟
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 به جهان خواهم خندید.

این روز را با خنده رنگ خواهم زد؛ این شب را در آواز قاب خواهم گرفت. هرگز برای 
خوشبخت بودن تلاش نخواهم کرد؛ بلکه آنقدر مشغول خواهم بود که فرصتِ اندوهگین 

ای نیست که در بودن نداشته باشم. از خوشبختیِ امروز، امروز لذت خواهم برد. این دانه
توان آن را ای نگاه داشته شود. نمیای ذخیره شود. این شرابی نیست که در کوزهبهجع

انداز کرد. باید در همان روز کاشته و درو شود و این را از این پس انجام برای فردا پس
 خواهم داد.

 

 به جهان خواهم خندید.

هایم خواهم کستخواهد یافت. به ش کوچکام، همه چیز به اندازه واقعیِ خود و با خنده
هایم خواهم خندید خندید و آنها در ابرهایِ رویاهایِ تازه ناپدید خواهند شد؛ به موفقیت

آنکه چشیده و آنها به ارزشِ واقعیِ خود کوچک خواهند شد. به بدی خواهم خندید و بی
 شود، خواهد مرد؛ به نیکی خواهم خندید و شکوفا و فراوان خواهد شد. هر روز تنها زمانی
پیروزمندانه خواهد بود که لبخندهایِ من، لبخندهایی از دیگران برانگیزد و این را از رویِ 

کنم، کسانی هستند که کالاهایِ دهم، زیرا کسانی که بر آنها اخم میخودخواهی انجام می
 خرند.مرا نمی

 

 به جهان خواهم خندید.

اندوه یا پشیمانی یا  اشک یقطره ها عرق خواهم ریخت، زیراقطره های از این پس، تنها 
توان با طلا معاوضه کرد و سرخوردگی در بازار ارزشی ندارند، در حالی که هر لبخندی را می

 تواند قصری بسازد.هر کلمه مهربانی که از قلبم برآید، می
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هرگز به خود اجازه نخواهم داد که چنان مهم، چنان دانا، چنان باوقار، چنان قدرتمند شوم 
وش کنم چگونه به خود و جهانم بخندم. در این مورد، همیشه همچون کودکی باقی که فرام

کردن به دیگران را دارم؛ و تا زمانی خواهم ماند، زیرا تنها به عنوان یک کودک، تواناییِ نگاه
 کنم، هرگز برای تختخوابم زیادی بزرگ نخواهم شد.که به دیگری نگاه می

 

 به جهان خواهم خندید.

 ترین هدایایِ توانم بخندم، هرگز فقیر نخواهم بود. این، پس، یکی از بزرگنی که میو تا زما
طبیعت است، و دیگر آن را هدر نخواهم داد. تنها با خنده و خوشبختی است که واقعاً 

توانم از ثمراتِ کارم لذت ببرم. توانم موفق شوم. تنها با خنده و خوشبختی است که میمی
ه طعمِ است ک چاشنی ایار بهتر بود که شکست بخورم، زیرا خوشبختی اگر چنین نبود، بسی

کند. برای لذت بردن از موفقیت، باید خوشبختی داشته باشم، و خنده، غذا را تندتر می
 کند.ای خواهد بود که به من خدمت میدوشیزه

ا به ای خواهم بود که جهان تترین فروشندهخوشبخت خواهم بود. موفق خواهم بود. بزرگ
 حال شناخته است.
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 فصل پانزدهم
 طومار شماره هشت

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

 

شود. زمینِ گِلی، با نبوغِ انسان درآمیخته، برگِ توت، با نبوغِ انسان درآمیخته، ابریشم می
شود. تار مویِ گوسفند، با شود. درختِ سرو، با نبوغِ انسان درآمیخته، زیارتگاه میقصر می

شود. اگر ممکن است که برگ و گِل و چوب و ای برای پادشاه مین درآمیخته، جامهنبوغِ انسا
توانم با آن گِلی که مو، ارزشِ خود را به دستِ انسان صد، آری هزار برابر کنند، آیا من نمی

 نامِ مرا بر خود دارد، همین کار را بکنم؟

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

توان در ندم هستم که با یکی از سه آینده روبروست. گندم را میای گمن چون دانه
توان آن را آسیاب کرد تا ای گذاشت و در آغل ریخت تا به خوکان خورانده شود. یا میکیسه

توان آن را در زمین کاشت و اجازه داد تا رشد کند تا سرِ طلاییِ آرد شود و نان گردد. یا می
 هزار دانه پدید آورد.آن تقسیم شود و از یک دانه، 

 

تواند انتخاب کند که به خوکان ای گندم هستم با یک تفاوت. گندم نمیمن چون دانه
خورانده شود، برای نان آسیاب گردد، یا برای تکثیر کاشته شود. من انتخابی دارم و 
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 هایِ شکست و ناامیدیگذارم زیرِ سنگام به خوکان خورانده شود، و نمیگذارم زندگینمی
 آسیاب شود تا شکسته و باز شود و به خواستِ دیگران بلعیده گردد.

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

یِ هابرای رشد و تکثیر، لازم است که دانه گندم در تاریکیِ زمین کاشته شود، و شکست
در آنها هایی هستند که من هایِ من، تاریکیهایِ من، نادانیِ من، و ناتوانیمن، ناامیدی
زند و ام تا برسم. اکنون، مانند دانه گندمی که تنها در صورتی جوانه میکاشته شده

شود که با باران و آفتاب و بادهایِ گرم پرورش یابد، من نیز باید بدن و ذهنِ شکوفا می
خود را پرورش دهم تا رویاهایم را تحقق بخشم. اما برای رشد به قامتِ کامل، گندم باید 

هایِ طبیعت باشد. من نیازی به انتظار ندارم، زیرا قدرتِ انتخابِ سرنوشتِ هوسمنتظرِ 
 خود را دارم.

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

ام و چگونه این کار را به انجام خواهم رساند؟ نخست، برای روز، هفته، ماه، سال و زندگی
اش را بشکافد و بارد تا گندم پوستهطور که باران باید باهدافی تعیین خواهم کرد. همان

ام متبلور شود، اهدافی داشته باشم. در جوانه بزند، من نیز باید پیش از آنکه زندگی
ام را در نظر خواهم گرفت و آن را صدچندان خواهم تعیینِ اهدافم، بهترین عملکردِ گذشته

کرد. هرگز نگرانِ  کرد. این معیاری خواهد بود که در آینده بر اساسِ آن زندگی خواهم
ام را به سوی ماه پرتاب کنم و فقط به بلندیِ اهدافم نخواهم بود، زیرا آیا بهتر نیست نیزه

ام را به سوی عقاب پرتاب کنم و فقط به سنگی برخورد ، تا اینکه نیزهدعقابی برخورد کن
 ؟دکن

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.
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نخواهد انداخت، هرچند ممکن است پیش از رسیدن به آنها  وحشتبلندیِ اهدافم مرا به 
هایم مرا نگران نخواهد کرد، زیرا همه بارها بلغزم. اگر بلغزم، برخواهم خاست و افتادن

مردمان باید بارها بلغزند تا به کانونِ خانه برسند. فقط یک کرم، از نگرانیِ لغزش آزاد 
سفند نیستم. من یک انسان هستم. بگذار است. من کرم نیستم. من پیاز نیستم. من گو

 دیگران با گِلِ خود غاری بسازند. من با گِلِ خود قصری خواهم ساخت.

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

طور که خورشید باید زمین را گرم کند تا نهالِ گندم را پدید آورد، کلماتِ این و همان
کرد و رویاهایم را به واقعیت تبدیل خواهند کرد. طومارها نیز زندگیِ مرا گرم خواهند 

امروز از هر عملی که دیروز انجام دادم، فراتر خواهم رفت. امروز تا آنجا که توان دارم، از 
کوهِ امروز بالا خواهم رفت، با این حال فردا بالاتر از امروز خواهم رفت، و فردایِ دیگر بالاتر 

ران مهم نیست؛ فراتر رفتن از اعمالِ خودم، همه چیز از فردا. فراتر رفتن از اعمالِ دیگ
 است.

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

کند، همان بادها، صدایِ مرا به طور که بادِ گرم، گندم را به سمت بلوغ هدایت میو همان
 رساند و کلماتِ من، اهدافِ مرا اعلام خواهند کرد.می گوشِ کسانی که گوش خواهند داد، 

گرفتنِ آن را نخواهم داشت، مبادا آبرویم برود. من برای وقتی سخنی گفته شود، جرأتِ پس
هایِ مرا خود، چون پیامبری خواهم بود و هرچند همه به سخنانِ من بخندند، برنامه

سان، تا زمانی که کلماتِ من به اعمالی خواهند شنید، رویاهایِ مرا خواهند دانست؛ و بدین
 بدیل نشوند، گریزی برای من نخواهد بود.یافته تانجام
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 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

 گذاریِ بسیار پایین نخواهم شد.مرتکبِ جنایتِ هولناکِ هدف

خواهم گذاشت که  دهد. همیشهخورده انجام نمیکاری را انجام خواهم داد که یک شکست
ز عملکردِ خود در بازار راضی نخواهم بود، ام فراتر رود. هرگز ااز توانایی هدف نوشته هایم

و به محض اینکه به اهدافم رسیدم، آنها را بالاتر خواهم برد. همیشه خواهم کوشید تا 
 ساعتِ بعد را بهتر از این ساعت کنم.

 

همیشه اهدافِ خود را به جهان اعلام خواهم کرد. با این حال، هرگز دستاوردهایِ خود را 
ار جهان، در عوض، با ستایش به سراغم بیاید و باشد که خردِ فریاد نخواهم زد. بگذ

 پذیرشِ آن را با فروتنی داشته باشم.

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

کند. این را صدچندان کنید، ده یک دانه گندم، وقتی صدچندان شود، صد ساقه تولید می
 ن از یک دانه گندم بیشتر نیستم؟بار، و تمام شهرهایِ زمین را سیر خواهند کرد. آیا م

 

 امروز ارزشِ خود را صدچندان خواهم کرد.

زده و و وقتی این کار انجام شد، دوباره و دوباره انجامش خواهم داد، و از عظمتِ من شگفت
 حیران خواهند شد، زیرا کلماتِ این طومارها در من به تحقق خواهند پیوست.
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 فصل شانزدهم
 طومار شماره نه

، اهدافِ من غیرممکنآلود هستندهایِ من غباراند، برنامهارزشرویاهایِ من بی
 اند مگر اینکه با عمل دنبال شوند.ارزشبی. همه هستند

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

شده، نبوده است که دارنده  دقیق طراحیای، هرچند با دقت تمام و به مقیاس هرگز نقشه
، هرچند منصفانه، خود را حتی یک وجب از زمین جابجا کرده باشد. هرگز طوماری از قانون

که در  . هرگز طوماری، حتی مثل همین طوماریکرده باشدی را متوقف جرم نبوده است که
، نبوده است که به اندازه یک پنی سود به همراه داشته باشد یا یک کلمه دست داری

ای است که نقشه، طومار، این طومار، تحسین برانگیخته باشد. عمل، به تنهایی، جرقه
کند. عمل، خوراک و ده تبدیل میهایِ من، اهدافِ من را به نیرویی زنرویاهایِ من، برنامه

 ای است که موفقیتِ مرا تغذیه خواهد کرد.نوشیدنی

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

سستیِ من که مرا عقب نگه داشته بود، از ترس زاده شده بود و اکنون این رازِ 
 دانم که برای غلبه برشناسم. اکنون میهایِ شجاع را میشده از اعماقِ همه دلاستخراج
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هایِ قلبم ناپدید خواهند شد. اکنون ترس، همیشه باید بدون تردید عمل کنم و لرزش
 کند.ای از آرامش تبدیل میدانم که عمل، شیرِ وحشت را به مورچهمی

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

تاباند تاب را به یاد خواهم آورد که نورِ خود را فقط هنگامی میاز این پس، درسِ کرمِ شب
تاب تبدیل خواهم شد و ر پرواز است، فقط هنگامی که در عمل است. من به کرمِ شبکه د

حتی در روز، درخششِ من، با وجودِ خورشید، دیده خواهد شد. بگذار دیگران مانند 
آرایند، اما برای زندگی به صدقه یک گل هایِ خود را میهایی باشند که بالپروانه

 خواهم بود و نورِ من، جهان را روشن خواهد کرد.تاب اند. من چون کرمِ شبوابسته

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

دانم که فردا از وظایفِ امروز نخواهم گریخت و آنها را به فردا محول نخواهم کرد، زیرا می
آید. بگذار همین حالا عمل کنم، هرچند که اعمالِ من ممکن است خوشبختی یا هرگز نمی

، زیرا بهتر است عمل کنم و شکست بخورم تا اینکه عمل نکنم و موفقیتی به بار نیاورند
ای نباشد که با عملِ من چیده وپا بزنم. خوشبختی، در حقیقت، ممکن است میوهدست

 ها روی درخت خواهند مرد.شود، با این حال بدون عمل، تمام میوه
 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

 همین حالا عمل خواهم کرد.

 خواهم کرد. همین حالا عمل
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از این پس، این کلمات را بارها و بارها و بارها تکرار خواهم کرد، هر ساعت، هر روز، هر روز، 
کشیدنِ من به عادت تبدیل شوند و اعمالی که در پی تا اینکه این کلمات به اندازه نفس

ا شرطی توانم ذهنِ خود رزدنِ من غریزی شوند. با این کلمات، میآیند، به اندازه پلکمی
توانم ذهنِ کنم تا هر عملی را که برای موفقیتِ من لازم است، انجام دهد. با این کلمات، می

 کند، روبرو شود.خورده از آن اجتناب میخود را شرطی کنم تا با هر چالشی که یک شکست

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

شوم، آنها را خواهم بیدار میاین کلمات را بارها و بارها و بارها تکرار خواهم کرد. وقتی 
خورده هنوز یک ساعت دیگر گفت و از تختِ خود خواهم پرید، در حالی که شکست

 خوابد.می

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

شوم، آنها را خواهم گفت و بلافاصله با نخستین مشتریِ بالقوه خود وقتی وارد بازار می
 اندیشد.هنوز به امکانِ طردشدن میخورده روبرو خواهم شد، در حالی که شکست

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

شوم، آنها را خواهم گفت و در خواهم زد، در حالی که وقتی با دریِ بسته روبرو می
 ماند.خورده بیرون با ترس و دلهره منتظر میشکست

 همین حالا عمل خواهم کرد.

بلافاصله برای دورکردنِ خود از بدی، شوم، آنها را خواهم گفت و وقتی با وسوسه روبرو می
 عمل خواهم کرد.
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 همین حالا عمل خواهم کرد.

شوم که دست بکشم و فردا دوباره شروع کنم، آنها را خواهم گفت و وقتی وسوسه می
 بلافاصله برای به پایان رساندنِ فروشِ دیگری، عمل خواهم کرد.

 همین حالا عمل خواهم کرد.

کند و برای چند برابر کردنِ ارزشِ خود، ا در بازار تعیین میفقط عمل است که ارزشِ مر
خورده از رفتن به آن اعمالِ خود را چند برابر خواهم کرد. جایی راه خواهم رفت که شکست

خورده به دنبالِ استراحت است، من کار خواهم کرد. وقتی ترسد. وقتی شکستمی
سراغِ ده نفر خواهم رفت که کند، من سخن خواهم گفت. به خورده سکوت میشکست

هایِ بزرگ برای رفتن به خورده نقشهتوانند کالاهایِ مرا بخرند، در حالی که شکستمی
خورده بگوید خیلی دیر شده، من خواهم کشد. پیش از آنکه شکستسراغِ یک نفر می

 گفت که انجام شده است.

 

 همین حالا عمل خواهم کرد.

ها کنار گذاشته دارم. فردا، روزی است که برای کارِ تنبل تمام چیزی است که« اکنون»زیرا 
شوند. من بد نیستم. شده است. من تنبل نیستم. فردا، روزی است که بدها خوب می

شوند. من ضعیف نیستم. فردا، روزی است که ها قوی میفردا، روزی است که ضعیف
 خورده نیستم.شود. من شکستخورده موفق میشکست

 مل خواهم کرد.همین حالا ع

نوشد. اگر عمل نکنند، هر خورد. وقتی عقاب تشنه است، میوقتی شیر گرسنه است، می
 ام.دو خواهند مرد. من برای موفقیت گرسنه

ام. اگر عمل نکنم، در زندگیِ شکست، بدبختی و برای خوشبختی و آرامشِ ذهن تشنه
 ز فرمانِ خود اطاعت خواهم کرد.خوابی هلاک خواهم شد. فرمان خواهم داد، و اهایِ بیشب
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 همین حالا عمل خواهم کرد.

موفقیت منتظر نخواهد ماند. اگر تأخیر کنم، او با دیگری نامزد خواهد شد و برای همیشه از 
 من گم خواهد شد. این زمان است. این مکان است. من آن مرد هستم.

 همین حالا عمل خواهم کرد.
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 فصل هفدهم
 طومار شماره ده

 
ای از مصیبتی بزرگ یا کیست که چنان ایمانی اندک داشته باشد که در لحظه

شکستگی، خدایِ خود را نخوانده باشد؟ کیست که در مواجهه با خطر، مرگ، یا رازهایی دلی
آید یزه عمیق از کجا میفراتر از تجربه یا درکِ معمولِ خود، فریاد برنیاورده باشد؟ این غر

 گریزد؟که در لحظاتِ خطر، از دهانِ همه موجوداتِ زنده می

هایش خواهند لرزید. بر دستِ خود را با شتاب پیشِ چشمانِ دیگری حرکت دهید و پلک
زانویِ دیگری بزنید و پایِ او خواهد پرید. دیگری را با وحشتی تاریک روبرو کنید و دهانش 

 «.خدای من»ق خواهد گفت: از همان انگیزه عمی

ترین رازِ طبیعت را تشخیص دهم. همه لازم نیست زندگیِ من پر از دین باشد تا این بزرگ
 خواهی را دارند.روند، از جمله انسان، غریزه فریادِ کمکموجوداتی که بر زمین راه می

ت؟ آیا در جهانی که چرا ما این غریزه، این هدیه را داریم؟ آیا فریادهایِ ما شکلی از دعا نیس 
، یا ایای، یا قاطری، یا پرندهشود، قابل درک نیست که به برهتوسط قوانینِ طبیعت اداره می

خواهی داده شده است، مگر اینکه ذهنِ بزرگی نیز فراهم کرده انسانی، غریزه فریادِ کمک
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ارد، فریادِ ما را ددادن به باشد که این فریاد توسط نیرویی برتر، که تواناییِ شنیدن و پاسخ
 شنیده شود؟

خواهی خواهند از این پس دعا خواهم کرد، اما فریادهایِ کمکِ من، تنها فریادهایِ راهنمایی
بود. هرگز برای چیزهایِ مادیِ جهان دعا نخواهم کرد. به دنبالِ خدمتکاری نیستم که برایم 

. هرگز به دنبالِ طلا، عشق، دهم که به من اتاق دهدداری دستور نمیغذا بیاورد. به مهمان
هایِ کوچک، شهرت، موفقیت یا خوشبختی نخواهم بود. فقط برای راهنمایی سلامتی، پیروزی

آوردنِ این چیزها به من نشان داده شود، و دعایِ من دعا خواهم کرد، تا راهِ به دست
 همیشه پاسخ داده خواهد شد.

جویم، ممکن است نیاید، راهنمایی که میجویم، ممکن است بیاید، یا راهنمایی که من می
اما آیا هر دو پاسخ نیستند؟ اگر کودکی از پدرش نان بخواهد و به دست نیاید، آیا پدر 

 پاسخ نداده است؟

 —گونه دعا خواهم کردبرای راهنمایی دعا خواهم کرد، و به عنوان یک فروشنده، بدین

روم، و بدون برهنه و تنها به جهان میای آفریننده همه چیز، به من کمک کن. زیرا امروز 
انجامد، دستِ تو برای راهنماییِ من، بسیار دور از مسیری که به موفقیت و خوشبختی می

 سرگردان خواهم شد.

هایی برابر با تواناییِ خود؛ در عوض، مرا خواهم، نه جامه، و نه حتی فرصتنه طلا می
 یم به دست آورم.هاای برابر با فرصتراهنمایی کن تا توانایی

ای که چگونه با دندان و چنگال شکار کنند و کامروا شوند. به من تو به شیر و عقاب آموخته
بیاموز که چگونه با کلمات شکار کنم و با عشق کامروا شوم، تا در میان مردمان شیری باشم 

 و در بازار، عقابی.

با این حال پاداشی را که با ها، فروتن بمانم؛ به من کمک کن تا در میان موانع و شکست
 پیروزی خواهد آمد، از چشمانم پنهان مکن.
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اند؛ با این حال مرا راهنمایی وظایفی را به من محول کن که دیگران در آنها شکست خورده
هایی روبرو کن که هایِ آنها بچینم. مرا با ترسهایِ موفقیت را از شکستکن تا هسته

 هایم را عطا کن.حال به من شهامتِ خندیدن به نگرانیتر کنند؛ با این روحم را پخته

روزهایِ کافی برای رسیدن به اهدافم به من ارزانی دار؛ با این حال کمکم کن تا این روز را 
 چنان زندگی کنم که گویی آخرین روزِ من است.

 کلماتِ مرا راهنمایی کن تا بارور باشند؛ با این حال مرا از غیبت، چنان خاموش کن که
 نشود. کسی بدگویی

ها گیری از قانونِ میانگینمرا به عادتِ تلاش و تلاشِ دوباره منضبط کن؛ با این حال راهِ بهره
 را به من نشان بده.

مرا به هوشیاری برای تشخیصِ فرصت، مفتخر گردان؛ با این حال به من شکیبایی عطا کن تا 
 نیرویم را متمرکز سازم.

هایِ بد غرق شوند؛ با این حال به من دلسوزی ور ساز تا عادتهایِ خوب غوطهمرا در عادت
 برای نقاطِ ضعفِ دیگران عطا کن.

به من تحملِ دانستنِ اینکه همه چیز خواهد گذشت را عطا کن؛ با این حال کمکم کن تا 
 هایِ امروز را بشمارم.برکت

امِ مرا از عشق پر کن تا مرا در معرضِ نفرت قرار بده تا برایم بیگانه نباشد؛ با این حال ج
 ها را به دوست تبدیل کنم.غریبه

 

 اما همه اینها، تنها اگر خواستِ تو باشد.

ام، با این حال تو مرا از همه دیگران من انگوری کوچک و تنها هستم که به تاک چنگ زده
 به منای برای من باشد. مرا راهنمایی کن. راستی، باید جایگاهِ ویژهای. بهمتفاوت ساخته
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ای، تبدیل شوم، ریزی کردهکمک کن. راه را به من نشان بده. بگذار به آنچه برایم برنامه
 زدن در تاکستانِ جهان برگزیدی.زمانی که بذرِ من کاشته شد و تو مرا برای جوانه

 به این فروشنده فروتن کمک کن. مرا راهنمایی کن، خدایا.
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 فصل هجدهم
 

خود، در انتظارِ کسی بود که قرار بود طومارها را  یو چنین گذشت که هافید در قصرِ تنها
ا هدریافت کند. پیرمرد، که تنها همراهِ او حسابدارِ مورد اعتمادش بود، آمدن و رفتنِ فصل

 آورد.ری از او برنمی، کازیبایشدر باغِ  جز نشستنهایِ پیری ناتوانی در کرد، ورا نظاره می
 منتظر ماند.

اش، منتظر ، پس از واگذاریِ ثروتِ دنیوی و انحلالِ امپراتوریِ تجاریدیک به سه سالنز
ای نحیف و لنگان از یک غریبه پدیدار شد که واردِ ماند. و سپس از بیابانِ شرق، چهره

 هافید ایستاد.ها گذشت تا اینکه برابرِ قصرِ دمشق شد و مستقیم از میانِ خیابان

محکم در آستانه در ایستاد، در حالی  ولی ای از ادب و درستی بود،اراسموس، معمولًا نمونه
 «خواهم با سرورت سخن بگویم.می»کرد: می درخواستِ خود را تکرار  مردکه آن 

هایش پاره و با طناب وصله شده بود، ظاهرِ غریبه، چنان نبود که اعتماد را برانگیزد. صندل
اش بریده و خراشیده و در جاهایِ بسیاری زخم داشت، و بالای آنها، لُنگی ایهایِ قهوهپا

شده از گشاد و پاره از مویِ شتر آویزان بود. موهایِ مرد ژولیده و بلند بود و چشمانِ سرخ
 سوختند. اراسموس محکم دستگیره در را چنگ زد.آفتاب، گویی از درون می

 «خواهی؟از سرورم چه می»
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هایش پایین بیفتد و هر دو دستِ خود را به حالتِ دعا به اش از شانهغریبه اجازه داد کیسه
 سویِ اراسموس گره کرد.

لطفاً، ای مردِ مهربان، به من اجازه دیدار با سرورت را بده. قصدِ بدی ندارم و گدایی هم »
 «خواهم رفت.کنم. بگذار سخنانِ مرا بشنود و اگر او را آزرده کردم، با شتاب نمی

در را گشود و به سویِ داخل اشاره کرد. سپس  با تردیداراسموس، که هنوز مطمئن نبود، 
بدون اینکه به عقب نگاه کند، چرخید و با شتاب به سویِ باغ رفت، در حالی که 

 آمد.اش با لنگیدن پشتِ سرش میبازدیدکننده

ای کرد و هافید کرد. سرفه زد، و اراسموس پیشِ استادش درنگدر باغ، هافید چرت می
 به خود آمد. دوباره سرفه کرد و پیرمرد چشمانِ خود را گشود.

 «داریم. ملاقاتیاین مزاحمت را ببخش، استاد، اما یک »

ای معطوف کرد که تعظیم کرد و هافید که اکنون بیدار بود، نشست و نگاهِ خود را به غریبه
 سخن گفت:

 «ترین فروشنده جهان خوانده شده است؟آیا تو همان کسی هستی که بزرگ»

 

 هافید اخمی کرد، اما سر تکان داد:

خواهی از ام. دیگر آن تاج بر سرِ پیرِ من نیست. چه میها پیش چنین خوانده شدهسال»
 «من؟

د. لیهایش را روی سینه آشفته خود ما، با خودآگاهی برابرِ هافید ایستاد و دستمرد نحیف
 برق زد و پاسخ داد:هایش در نورِ ملایم، چشم

گردم. با این حال، نامند و اکنون از اورشلیم به زادگاهم در تارسوس بازمیمیشائول مرا »
ها هم کنم، ظاهرِ من شما را فریب ندهد. من دزدِ بیابان نیستم و گدایِ خیابانالتماس می
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 از قبیله انروم هستم. قومِ من، فریسی نیستم. من شهروندِ تارسوس و همچنین شهروندِ 
هستم، نزدِ جمالئیلِ بزرگ  مشغول سازییهودایِ بنیامین هستند و هرچند به حرفه خیمه

 «ام.درس خوانده

کرد، تلوتلو خورد و هافید که تا این لحظه در حالی که صحبت می« نامند.برخی مرا پولس می
همانش اشاره کرد تا بنشیند. پولس سر تکان داد، کاملًا بیدار نشده بود، با عذرخواهی به م

 اما ایستاده ماند.

دهید، ام. اجازه میتوانید بدهید، به نزد شما آمدهبرای راهنمایی و کمکی که فقط شما می»
 «آقا، داستانم را برایتان بگویم؟

 اراسموس که پشت سر غریبه ایستاده بود، به شدت سرش را تکان داد، اما هافید تظاهر
به نادیده گرفتن کرد. مزاحمِ خوابِ خود را به دقت بررسی کرد و سپس سر تکان داد: 

پایِ من بنشین و تا آخر به تو گوش خواهم جلوی ام. کردن به تو، زیادی پیر شدهبرای نگاه»
 «داد.

 اش را کنار زد و نزدیکِ پیرمردی که در سکوت منتظر بود، زانو زد.پولس کیسه

ها مطالعه، قلبِ مرا به حقیقت کور به این دلیل که دانشِ انباشته سالچهار سال پیش، »
کرده بود، من شاهدِ رسمیِ سنگسارِ مردی مقدس به نام استفان، در اورشلیم، بودم. او 

 «توسط ساندرینِ یهود به اتهامِ کفرگویی علیه خدایِ ما، به مرگ محکوم شده بود.

فهمم که چگونه من با این نمی»را قطع کرد: هافید با صدایی آمیخته به حیرت، حرفش 
 «ماجرا مرتبط هستم.

به سرعت توضیح »خواست پیرمرد را آرام کند. پولس دستش را بلند کرد، انگار که می
دهم. استفان پیروِ مردی به نام عیسی بود که کمتر از یک سال پیش از سنگسارِ می

به صلیب کشیده شد. گناهِ استفان،  استفان، توسط رومیان به اتهامِ شورش علیه دولت،
یی گواصرارِ او بر این بود که عیسی، مسیحایی است که آمدنِ او توسط پیامبرانِ یهود پیش
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با روم برای قتلِ این پسرِ خدا توطئه کرده بود. این سرزنشِ همراه شده بود، و اینکه معبد، 
گفتم، من در آن مشارکت  طور کهصاحبانِ قدرت، فقط با مرگ قابل مجازات بود و همان

 داشتم.

هایی از کاهنِ اعظمِ معبد دریافت کردم و علاوه بر این، با تعصب و شورِ جوانیِ خود، نامه»
مأموریتِ سفر به اینجا، به دمشق، برای یافتنِ هر پیروی از عیسی و بازگرداندنِ آنها در 

طور که گفتم، چهار سال انوزنجیر به اورشلیم برای مجازات، به من سپرده شد. این، همغل
 «پیش بود.

زده شد، زیرا در چشمانِ پیرمرد نگاهی بود اراسموس به هافید نگاهی انداخت و شگفت
ها بود حسابدارِ وفادار ندیده بود. فقط صدای پاشیدنِ آبِ فواره در باغ شنیده که سال

 شد تا اینکه پولس دوباره سخن گفت:می

شدم، ناگهان نورِ درخشانی از قتل در دل به دمشق نزدیک می اندیشه حالا، وقتی با»
ای خورده باشم، اما خود را بر زمین یافتم و هرچند آسمان تابید. به یاد ندارم که ضربه

ائول، ش»توانستم بشنوم، و صدایی در گوشم شنیدم که گفت: توانستم ببینم، مینمی
من عیسی »و صدا پاسخ داد: « کیستی؟ تو»پاسخ دادم: « دهی؟شائول، چرا مرا آزار می

دهی؛ اما برخیز و به شهر وارد شو، و به تو گفته خواهد شد که هستم، که تو او را آزار می
 «چه کنی.

شده، به دمشق وارد شدم و سه روز برخاستم و توسط همراهانم، از دست هدایت»
شده پیروانِ آن مصلوبنتوانستم چیزی بخورم یا بیاشامم، در حالی که در خانه یکی از 

ماندم. سپس شخص دیگری به نام حَنَنیا به دیدارم آمد، که گفت در رؤیایی به او گفته 
هایش را بر چشمانم گذاشت و دوباره توانستم شده بود که به نزد من بیاید. سپس دست

 «ببینم. سپس خوردم و آشامیدم و نیرویِ من بازگشت.

 «پس چه اتفاقی افتاد؟»خم شد و پرسید:  هافید حالا از نیمکتِ خود به جلو
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مرا به کنیسه بردند و حضورِ من به عنوانِ آزاردهنده پیروانِ عیسی، ترس را به دلِ همه »
پیروانِ او انداخت، اما من با این حال موعظه کردم و سخنانِ من آنها را متحیر کرد، زیرا 

 راستی پسرِ خداست.هگفتم که آن کسی که به صلیب کشیده شده بود، باکنون می

دادند، به نیرنگ و فریب از جانبِ من مشکوک شدند، زیرا مگر و همه کسانی که گوش می»
من در اورشلیم ویرانی به بار نیاورده بودم؟ نتوانستم آنها را به تغییرِ قلبِ خود قانع کنم و 

به اورشلیم بسیاری برای قتلِ من توطئه کردند، بنابراین از بالای دیوارها گریختم و 
 بازگشتم.

یک از پیروانِ عیسی به من نزدیک در اورشلیم، ماجراهایِ دمشق تکرار شد. هیچ»
با این وجود، به موعظه به نام  شدند، هرچند خبرِ موعظه من در دمشق رسیده بود.نمی

کردم گفتم، شنوندگان را آزرده میای نداشت. هر جا سخن میعیسی ادامه دادم، اما فایده
ها برای قربانی را اینکه روزی به معبد رفتم و در حیاط، در حالی که فروش کبوتران و برّهتا 

 «کردم، دوباره آن صدا به سراغم آمد.تماشا می

. هافید به این را پرسیدجلوی خود را بگیرد،  نتوانسته که اراسموس« این بار چه گفت؟»
 کان داد.دوستِ پیرش لبخند زد و برای ادامه سخنِ پولس، سر ت

. ایصدا گفت: تو تقریباً چهار سال است که کلام را داری، اما به تعدادِ کمی نور نشان داده»
حتی کلامِ خدا نیز باید به مردم فروخته شود، یا آن را نخواهند شنید. مگر من با تمثیل 

 گفتم تا همه بفهمند؟ با سرکه، مگسِ چندانی نخواهی گرفت. به دمشق بازگرد وسخن نمی
شود. اگر ترین فروشنده جهان شناخته میبه دنبالِ کسی بگرد که به عنوانِ بزرگ

 «خواهی کلامِ مرا به جهان برسانی، بگذار او راه را به تو نشان دهد.می

هافید به سرعت به اراسموس نگاهی انداخت و حسابدارِ پیر، آن پرسشِ ناگفته را حس 
مه مدت در انتظارش بود؟ فروشنده بزرگ به جلو کرد. آیا این همان کسی بود که او این ه

 «از این عیسی برایم بگو.»خم شد و دستش را بر شانه پولس گذاشت: 
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ای جان گرفته بود، از عیسی و زندگیِ او گفت. پولس، با صدایی که اکنون از نیرو و حجمِ تازه
مسیحایی سخن گفت که  دادند، او از انتظارِ طولانیِ یهودیان برایدر حالی که آن دو گوش می

کرد. از یحیای آمد و آنها را در پادشاهیِ تازه و مستقلی از خوشبختی و صلح متحد میمی
 تعمیددهنده و ورودِ کسی به نام عیسی، بر صحنه تاریخ، گفت.

کردنِ مردگان، ها، زندههایش برای جمعیتشده توسط این مرد، سخنرانیاز معجزاتِ انجام
برای  پولس شدن، دفن و رستاخیزِ او گفت. سرانجامن، و از مصلوببرخوردش با صرافا

ای سرخ رنگ کیسه کنارِ خود برد و جامه درداستانِ خود، دست  حقانیت بر ارائه مدرکی
 بیرون آورد و در دامنِ هافید گذاشت.

اید. هر آنچه داشت، با جهان تقسیم آقا، تمامِ داراییِ دنیویِ عیسی را در آغوش گرفته»
انداختند. این عبا با  کرد، حتی جانِ خود. و پایِ صلیبِ او، سربازانِ رومی بر سرِ این عبا قرعه

 «تلاش و جستجویِ بسیار، در آخرین باری که در اورشلیم بودم، به دستِ من رسیده است.

رنگِ چهره هافید پرید و دستانش به لرزه افتاد، در حالی که عبای آغشته به خون را 
 چرخاند.می

تر شد. هافید به اراسموس که از حالِ استادش به وحشت افتاده بود، به پیرمرد نزدیک
چرخاندنِ جامه ادامه داد تا اینکه ستاره کوچکی را که در پارچه دوخته شده بود، پیدا 

فروخت. در کنارِ ستاره، ساخت که پاتروس میهایی را میکرد... نشانِ تولا، که صنفِ او عباه
ای بود که درونِ مربعی دوخته شده بود... نشانِ پاتروس. در حالی که پولس و دایره

 اش مالید.کردند، پیرمرد عبا را بلند کرد و به آرامی آن را بر گونهاراسموس تماشا می

یِ دیگر توسطِ تولا ساخته شده و است. هزاران عبا هافید سرش را تکان داد. غیرممکن
هایِ راهِ تجاریِ بزرگِ او فروخته شده بود. در حالی که هنوز عبا را توسطِ پاتروس در سال

 «دانی.به من بگو از تولدِ این عیسی چه می: »پرسیدای خشن چنگ زده بود و با زمزمه
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او با اندکی جهانِ ما را ترک کرد. با کمتر از آن واردِ آن شده بود. او در غاری، »پولس گفت: 
 «ماریِ تیبریوس، به دنیا آمد.لحم، در زمانِ سرشدر بیت

رسید، و آنها با حیرت نگاه لبخندِ هافید برای آن دو مرد، تقریباً کودکانه به نظر می
اش جاری بود. او آنها را با دستش پاک کرد و هایِ چروکیدهکردند، زیرا اشک نیز بر گونهمی

، بالایِ زادگاهِ این کودک ای که انسان تا به حال دیده استترین ستارهآیا درخشان»پرسید: 
 «درخشید؟نمی

دهانِ پولس باز ماند، اما نتوانست سخن بگوید، و نیازی هم نبود. هافید دستانِ خود را 
 بلند کرد و پولس را در آغوش گرفت، و این بار اشکهایِ هر دو در هم آمیخت.

به برج برو و با دوستِ وفادار، »سرانجام پیرمرد برخاست و به سویِ اراسموس اشاره کرد: 
 «ایم.مان را یافتهصندوقچه بازگرد. سرانجام فروشنده

 درباره نویسنده

ترین های اگ ماندینو، با فروشِ چندین میلیون نسخه، او را در گذشته، پرفروشکتاب
، در سنِ ۱۹۷۶بخش و خودیاری در جهان ساخته است. در سال های الهامنویسنده کتاب

رد شوکه ک« موفقیتِ نامحدود»تِ نشر را با استعفا از ریاستِ مجله پنجاه و دو سالگی، صنع
تا تمامِ وقتِ خود را به نوشتن و سخنرانی اختصاص دهد و اکنون او یکی از پرتقاضاترین 

 سخنرانانِ کشور است.

هزاران نفرِ بیشمار در هفده کشور، از مدیرانِ اجراییِ آمریکایی گرفته تا کارگرانِ 
دارِ هلندی، از مربیانِ لیگِ ملیِ اپنی، از زندانیانِ مکزیکی گرفته تا زنانِ خانههایِ ژکارخانه

هایِ خود، بدهیِ بزرگی را که در برابرِ اوگ هایی در فیلیپین، در نامهفوتبال گرفته تا راهبه
شان به ارمغان آورده است، تأیید ای که کلماتِ او در زندگیماندینو دارند، به خاطرِ معجزه

 اند.دهکر

 توسط: یادبگیر دات کامبرای  ترجمه و ویرایش
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 علی یزدی مقدم 

 مقالات و کتاب های الکترونیک رایگان بیشتر را می توانید در آدرس زیر بیابید:

 آموزش کسب و کار
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